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 ٢دهيچك

خداوند عزوجل در آیات مختلف قرآن کریم کینه و عداوت شیطان را نسبت به بنی آدم بیان فرموده و 
ابلیس که به بیان قرآن، دشمن دیرین و قسم خورده . انسان را از تبعیت و پیروی او نهی فرموده است
و در مقام عمل  یاد کرده است که انسان را اغوا نمایدنوع بشر است، به عزّت و جلال خداوندی قسم 

 .نیز این دشمنی را به اثبات رسانیده است
باشد، سعی بر آن می »بیتبررسی مسئله استعاذه از دیدگاه فقه اهل«این پژوهش که موضوع آن 

 نظر دین مقدس دارد که اهمیت و جایگاه استعاذه و پناهندگی به درگاه خداوندی و نیز موارد جواز آن از
ها نتواند در زندگی انساهمچنین نقش و آثاری را که استعاذه می. اسلام مورد بررسی قرار گرفته است

 .داشته باشد، تعیین گردد
 .عوذ ذ،یاستعاذه، تعو :هاواژهدیکل
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 مقدمه

که  واضح است. باشدخدای متعال که ذات بی نیاز و غنی است، شایسته استعاذه و التجاء می
در  .نسان عاقل در هنگام احتیاج دست به جانب کسی دراز کند که برای رفع نیازش قادر باشدا

های قرآنی خدای متعال به عنوان خالق و آفریدگار بشر، تنها پناهگاه انسان در همه امور آموزه
همه انسان ها، حتی پیامبران الهی و ائمه . و به خصوص در مقابله با شیطان معرفی شده است

گیرند که با توجه به آیات قرآن، این های شیطان قرار میدر معرض اغوای دام صومینمع
های برای مصون ماندن از دام ها و وسوسه. بزرگواران نیز به خالق یکتا استعاذه کرده اند

 استعاذه. نام برده شده است توکل و اخلاص به خداوند، از عوامل استعاذه، شیطانی، ایمان،
 .های شیطان استخدا از هر نوع شر، بدی و وسوسه پناه بردن به

ن استعاذه باطل، پناه بردن به ج. استعاذه صحیح و استعاذه باطل: استعاذه بر دو نوع است
و شیاطین و موجودات آسمانی و کمک خواستن از آنهاست که از نظر دین مقدس اسلام جائز 

باشد که مطلوب وند متعال مینیست؛ اما استعاذه صحیح و حقیقی، کمک خواستن از خدا
یذ و پناه بردن به خدا از سوی پیامبران و اولیای . های اسلامی استآموزه موارد زیادی از تعو

های در احادیث، استعاذه جهت در امان ماندن از وسوسه. یاد شده است الهی در متون دینی
نگی سفارش شده تشیطان، دشمنی بدکاران، آسیب حیوانات گزنده و موذی و فقر و دست

استعاذه برای ما ما روشن شود، لازم است که استعاذه را  برای این که ماهیت و حقیقت .است
مورد بررسی قرار دهیم و سپس فلسفه و حکمت تشریع آن  از جهت مفهوم لغوی و اصطلاحی

 .را بیان کرده، موارد جواز آن را ذکر کنیم

 شناسيمفهوم

 مفهوم استعاذه در لغت. ١

در مورد معنای لغوی باشد، و ، می»ذ -و  -ع «ستعاذه، مصدر باب استفعال و از ریشه لفظ ا
الالْتِجَاءُ، کالعِیاذِ بالکسر و المَعَاذِ و : العَوْذُ : «واژه استعاذه در منابع لغت آمده است

ذِ و الاسْتِعاذَةِ عاذَ به عَوُّ  إِلیه و اعْ  المَعَاذَةِ و التَّ
َ
تُ . تَصَمیعُوذ لاَذَ به و لَجَأ

ْ
نٍ و بفُلا و عُذ
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تُ 
ْ

تُ إِلیه اسَتَعذ
ْ
ی لَجَأ

َ
؛ العین، ۳۸۰، ص ۵تاج العروس من جواهر القاموس، ج (». به، أ

؛ لسان ۱۸۳، ص ۴؛ معجم مقاییس اللغة، ج ۵۶۶، ص ۲؛ الصحاح، ج ۲۲۹، ص ۲ج 
؛ ۳۱۸، ص ۳، ج ابن اثیر، النهایة(؛ »عوذ«؛ المصباح المنیر، ذیل ماده »عوذ«العرب، ذیل ماده 

یعنی استعاذه در لغت عبارت است از التجاء و اعتصام و ). ۳۳۵المفردات فی غریب القرآن، ص 
تُ : «نویسدصاحب مجمع البحرین می. چنگ زدن و پناه خواستن

ْ
تُ  عُذ

ْ
: به بفلان و اسْتَعَذ

ذْتُ . أی ملجئی: و هو عِیاذِی. أی لجأت إلیه و اعتصمت به أی : للهالصغیر با و عَوَّ
؛ معجم مقاییس اللغة، ج ۱۸۴، ص ۳(طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ج ». عصمته به

کودک و بچه را من . )۲۵۷، ص ۸؛ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱۸۳، ص ۴
 .به ذات اقدس الهی پناه دادم، یعنی او را به وسیله خداوند متعال پناه دادم

باشد، چنان که صاحب گویند که استعاذه به معنای استجاره میی از دانشمندان میبرخ
، ص ۱(مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ». هی الاستجارة: الاستعاذة: «کنندمجمع البیان نقل می

ند. باشای که از آنها گرفته شده است، همه به یک معنا میاستعاذه و هر کلمهو واژه تعوّذ و . )۸۹
ذ«و قد تکرر ذکر «( عَوُّ ابن اثیر جزری، مبارك بن محمد، ». و ما تصرّف منهما. و الکلّ بمعنی» الاسْتِعَاذَة و التَّ

ذ فقط هنگام گفتن ذکرِ و . )۳۱۸، ص ۳النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج  : واژه استعاذه و تعوُّ
کابرد  ،»ع العلیم من الشیطان الرجیمأعوذ باللّه السمی« و یا ،»أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم«

الاستعاذة: اتفقوا علی التلفظ بالتعوذ قبل التسمیة فیقول ابن کثیر و عاصم و أبو عمرو: (أعوذ بالله من («. دارد

(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله هو السمیع و نافع و ابن عامر و الکسائی:  الشیطان الرجیم)

 (أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطانو أبو حاتم  عیذ بالله من الشیطان الرجیم،)(نستو حمزة:  العلیم،)

. و الاستعاذة الاستجارة، فمعناه أستجیر بالله دون غیره و العوذ و العیاذ هو اللجأ. و الرجیم)
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ». فی اللغة هو کل متمرد من الجن و الإنس و الدواب الشیطان

یعنی اطلاق استعاذه و تعوّذ در گفتن همین ذکر ). ۱۴۸، ص ۱؛ کنز العرفان، ج ۸۹، ص ۱ج 
هنگام تلاوت قرآن کریم و پیش از قرائت در رکعت : گویندو فقهای اسلام می. شودمحقق می

ذ با عبارت مذکور مستحب می ؛ ۳۲۳، ص ۱۲(مصباح الفقیه، ج  .باشداول نماز، استعاذه و تعوُّ
؛ ۱۷۳، ص ۵؛ مستند الشیعة، ج ۱۶۱، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ٧٨، مسئله ۳۲۶، ص ۱الخلاف، ج 
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، ؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت۵۳۰، ص ۲العروة الوثقی، ج 
 .)۲۳۰، ص ۲۹ج 

 مفهوم استعاذه در اصطلاح. ٢

معنای لغوی و اصطلاحی استعاذه شده بعضی از فقهاء و دانشمندان قایل به عدم تفاوت بین  
، ۳(ذکری الشیعة، ج  .معنای اصطلاحی استعاذه همان معنای لغوی آن است: گوینداند، و می

اما برخی از دانشمندان اسلام تعریف استعاذه را این  .)۱۶۵، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۳۳۰ص 
علی علی وجه الخضوع و الاستعاذة: هی استدفاع الأدنی بالأ «گونه بیان نموده اند: 

التذلل، و تأویله استعذ بالله من وسوسة الشیطان عند قراءتك لتسلم فی التلاوة من 
، ۱؛ کنز العرفان، ج ۵۹۳، ص ۶(مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ». الزلل و فی التأویل من الخطل

است از طلب و  یعنی استعاذه عبارت .)۲۱۴، ص ۱؛ مسالك الأفهام إلی آیات الأحکام، ۱۴۸ص 
درخواست شخص پایین تر برای دفع شرور از موجود اعلی و بالاتر همراه با حالت خضوع و 

 خشوع و ذلت و انکساری.
باشد، و با گفتنِ ذکر مذکور و یا شبیه آن که استعاذه، استعاذه لفظی میمراد و مقصود از و 

شیاطین جهان را برساند، محقق معنای التجاء و پناه بردن و چنگ زدن به ذات اقدس الهی از 
فَإِذا «فرماید: در قرآن کریم ذات اقدس الهی می. )۳۶۰، ص ۶(مهذّب الاحکام، ج  شود.می

جیمِ  یطانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ  بِاللَّ
ْ

تَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ
ْ
یعنی هنگامی که قرآن . )٩٨(سوره نحل، آیه ». قَرَأ
معنای این آیه شریفه این است که زمانی که و  !ا پناه برخوانی، از شرّ شیطان مطرود، به خدمی

جیمِ و وَسْوَسَتِه: «خواستید قرآن کریم را تلاوت کنید، بگویید ه مِن الشیطانِ الرَّ عوذ باللَّ
َ
 .»أ

و حقیقة الاستعاذة: . «۳۸۳، ص ۵(حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 
جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب ». رّه بما یطمع ذلك منهاستدفاع ما یخاف من ش

و مراد از شیطان در اینجا هر موجود مُتمرّد از جن و انس و . )۳۵، ص ۱۲، ج أهل البیت
باشد، و به همین سبب است که گاهی اوقات به ذات اقدس الهی از شر هر حیوانات می

هو کل متمرّد من الجنّ و : و الشیطان« ، چنان که آمده است:شودصاحب شر، پناه برده می
؛ صدر الدین شیرازی، محمد بن ۸۹، ص ۱(مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  ».الإنس و الدّواب
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 .)۲۳، ص ۱؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۱، ج ، تفسیر القرآن الکریمابراهیم

 . بررسي حكم استعاذه ٣

اسلام در مورد حکم استعاذه آمده است که استعاذه از جهت استعاذه بودن، در در دین مقدس 
گردد. هر زمان و مکان مستحب است و گاهی اوقات به خاطر حوادث دیگری مستحب می

همچنین این استعاذه نزد اغلب فقهاء و دانشمندان مذاهب اسلامی سنت شمرده شده است؛ 
؛ الحدائق ۱۴۰(زبدة البیان، ص در برخی موارد فتوا داده اند. البته برخی از آنان نسبت به وجوب آن 

. )۱۰۵، ص ۱؛ شرح الزرقانی علی مختصر خلیل، ج ۴۲۰، ص ۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۶۱، ص ۸الناضرة، ج 
ها الاستعاذة مستحبّة فی نفس صرّح جمع من فقهاء الإمامیة بأنّ «چنان که بیان شده است: 

بّة لغیرها، و هی سنّة عند أغلب فقهاء المذاهب، نعم فی کلّ زمان، وقد تکون مستح
(هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة ». حُکی عن البعض القول بالوجوب فی بعض الموارد

 .)۳۶۸، ص ۲الفقه الإسلامی المقارن، ج 

 . فلسفه تشريع استعاذه٤

ش ر تفسیر خویدر مورد فلسفه و حکمت تشریع استعاذه د اعلی الله مقامهمرحوم فیض کاشانی  
ه «نویسند: می ه لیستعد لذکر اللَّ الاستعاذة تطهیر اللسان عما جری علیه من غیر ذکر اللَّ

و التلاوة و التنظیف للقلب من تلوث الوسوسة، لیتهیأ للحضور لدی المذکور و یجد 
را از یعنی استعاذه زبان انسان . )۷۹، ص ۱(فیض کاشانی ملا محسن، تفسیر الصافی، ج ». الحلاوة

نماید تا این زبان برای ذکر ذات اقدس الهی و تلاوت کلام جاری شدن غیر ذکر الهی تطهیر می
شود پاک او مستعد گردد، و همچنین با استعاذه قلب او از تلوّث وسوسه و ریا و عُجب پاک می

 تا سخص مستعیذ پیش ذات اقدس الهی حاضر گردد، و حلاوت حضورش را درک نماید.
الاستعاذة إشارة إلی السفر من الخلق إلی «فرمایند: می مصطفی خمینی مرحوم سید

الحقّ؛ لأنّ هذا السفر فرار من الکثرات و مظاهر الشیطان إلی عالم التوحید و مظاهر 
تعالی، و الاستعاذة القولیة إخبار بهذا الالتجاء، و الاستعاذة الفعلیة نفس ذلك  الحقّ 

یعنی حکمت . )۲۱۷-۲۱۶، ص ۲، ج ، تفسیر القرآن الکریمید مصطفی(خمینی س». الالتجاء و الفرار
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د؛ باشاستعاذه این است که این امر، سفری از خلق خداوند متعال به سوی ذات اقدس الهی می
شود که انسان از کثرات و مظاهر شیطانی به سوی عالم توحید و چون که این سفر منجر می

دهد، و استعاذه قولی از این التجاء و اعتصام إخبار میمظاهر ذات اقدس الهی فرار کند، و 
ا «فرماید: باشد. چنان که خداوند متعال میاستعاذه فعلی خود آن اعتصام و فرار می وَ إِمَّ

میعُ الْعَلیمُ  هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ  بِاللَّ
ْ

یطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذ كَ مِنَ الشَّ  یعنی. )۳۶(سوره فصلت، آیه ». ینْزَغَنَّ
 هایی از شیطان متوجّه تو گردد، از خدا پناه بخواه که او شنوده و داناست.هرگاه وسوسه

های شیطانی متوجه و معنای این آیه شریفه، این است که: ای فرزند آدم! زمانی که وسوسه
 تو گردد، به ذات اقدس الهی چنگ بزن و خودت را در پناه او قرار بده. چنان که نقل شده است:

لاستعاذة إلتجاء إلیه تعالی و تحصّن به، و توکّل علیه، فهی من جهة إقرار بالعبودیة إنّ ا«
و إظهار لها، لأنّ التوکّل معیار لصدق العبودیة، و من جهة اخری یستدفع العبد 
بالاستعاذة باللّه شرّ کلّ ذی شرّ، و من أعظم الشرور شرّ الشیطان الذی یوسوس فی 

، ص ۲، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج د علی (خلیفه شوشتری)(انصاری، محم ».صدور الناس
من المسلّم استحباب «همچنین در مورد حکم تکلیفی استعاذه آمده است:  ).۳۵۸

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم، و نحوه : بقول و الإنس الاستعاذة باللّه تعالی من الجنّ 
و  باغ و طاغ من الجنّ  اء إلیه من شرّ کلّ علی الاستعاذة باللّه تعالی و الالتج ممّا یدلّ 

(جمعی از  ».شرّ، و ذلك کثیرٌ فی الأخبار و الأدعیة المأثورة عنهم الإنس، بل من کلّ 

؛ مصباح المتهجّد، ص ۴۱۹، ص ۳۵، ج پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت
. و مرحوم ملا صدرا در مورد وجوب )۱۷۳ص ، ۵۳؛ بحار الانوار، ج ٥٠؛جمال الاُسبوع، ص ٤٠٥

و لمّا ثبت انّه لا نهایة لجهات نقصانات العبد و درجات فقره و فتوره «فرماید: استعاذه می
و قصوره، کما لا نهایة لکمال رحمة اللّه و قدرته و مبالغ عنایته و حکمته ثبت انّ 

 عا فیجب علینا فی أول کلالاستعاذة باللّه واجبة فی کلّ الأوقات عقلا، کما یجب سم
قول و عمل، و مبدأ کل لفظة و لحظة أن نقول ضمیرا او لسانا: أعوذ باللّه من الشّیطان 

بنابراین، اهمیت و حکمت استعاذه در . )۸، ص ۱(ملا صدر، تفسیر القرآن الکریم، ج  ».الرجیم
 .گردددین مقدس اسلام روشن می
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 بررسي اركان و اجزاي استعاذه .٥

 باشد:رد استعاذه سه رکن قابل تصور میدر مو

 المستعيذ الف)

(جمعی از یعنی استعاذه کننده، و مراد از آن انسان است، چه مکلف باشد، و چه غیر مکلف. 

؛ الموسوعة الفقهیة ۳۶، ص ۱۲، ج پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت
 کند: در مورد این مطلب بیان می اعلی الله مقامهلاصدرا چنان که مرحوم م. )۳۶۱، ص ۲المیسرة، ج 

و اعلم إن المستعیذ هو النفس الجزئیة للإنسان الجزئی من الشرور العارضة لها فی 
هذا العالم من جهة اقترانها بهذه الأشیاء الجسمانیة ذوات التقدیر الواقعة فی صقع 

بّانی و کلمات الله التامّات فهی القدر. و أما عالم القضاء الإلهی و عالم الأمر الر
بریئة من کل الوجوه عن الشرور و الآفات. و أما النفس الناطقة العاقلة للمعقولات، 
الراجعة إلی ذاتها، المرتبطة إلی ربّها فهی متبرئة الذات عن لحوق الشریة بها، فلا 

. و کل أمر حاجة لها إلی العوذ و الإعاذة. فإن کلّ راجع إلی ذاته أمر روحانی عقلی
عقلی فهو موجود فی عالم الأمر و القضاء، مجرد عن عالم الخلق و المساحة و 

ء مزاحم و لا یصادمه ضدّ مصادم فیکون التقدیر. و کل ما هو کذلك فلا یزاحمه شی
علی کماله الأتمّ الملائم لذاته من غیر عائق و دافع. و من هاهنا علم إنّ الشیطان لیس 

ء ء و لم یکن شرا لشیلم یکن مزاحما لأحد و لا مصادما لشی من المجردات، و إلا
 .)۱۴، ص ۱(ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ج و لا هو بنفسه أیضا ذا شرّ و آفة و طرد. 

 ب) المستعاذ به

باشد، و گاهی گیرد، و آن ذات اقدس الهی مییعنی ذاتی که در محضر او استعاذه انجام می
ه ، و گاهی به صفات او استعاذ»أعوذ بالله«شود، مثل قولِ: او پناه برده میاوقات به لفظ جلاله 

گیرد در حالی ، و گاهی به اسامی عامه اعتصام انجام می»أعوذ بالرحمن«گردد، مثل سخنِ: می
(جمعی از  ».أعوذ بالعالم القادر«باشد، مثل قولِ: که مقصود از آنها ذات اقدس الهی می

؛ التنقیح فی شرح العروة ۳۶، ص ۱۲، ج الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیتپژوهشگران، موسوعة 
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و شاهد مدعای ما سخن ذات اقدس الهی است، چنان که در سوره ). ۴۲۰، ص ۶، ج (الطهارة)
قل أعوذ برب «فرماید: می ۱، یا در سوره فلق، آیه »قل أعوذ بربّ الناس«فرماید: می ۱ناس، آیه 

فی شرح  ریاض السالکین«در کتابِ  اعلی الله مقامهسید علی خان شیرازی  و مرحوم ».الفلق
ء الحمد للّه المستعاذ به من مکاره الخصال و سی«نویسند: ، می»صحیفة سید الساجدین

(کبیر مدنی شیرازی، سید علی خان بن احمد، ریاض السالکین فی شرح  ».الأخلاق و مذامّ الأفعال

 .)۳۲۸، ص ۲ ، جصحیفة سید الساجدین
، از نظر اسلام چه حکم و امامان معصوم اما در مورد این که استعاذه به رسول خدا

آید که استعاذه به آنان هیچ اشکالی ندارد به معنای پناه بردن به دارد؟ از ظاهر ورایات بر می
 باشند.ای برای رسیدن به ذات اقدس الهی میایشان و چنگ زدن به آنان؛ چون که آنان وسیله

 چنان که در این استعاذه به این مطلب اشاره شده است: 
هِ وَ  عُوذُ بِجَمَالِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّ

َ
هِ وَ أ ةِ اللَّ عُوذُ بِعِزَّ

َ
وَی إِلَی فِرَاشِهِ فَلْیقُلْ أ

َ
 إِذَا أ

عُوذُ بِ 
َ
هِ وَ أ عُوذُ بِجَبَرُوتِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِسُلْطَانِ اللَّ

َ
هِ أ عُوذُ بِدَفْعِ اللَّ

َ
هِ وَ أ مَلَکُوتِ اللَّ

عُوذُ بِرَسُولِ 
َ
هِ وَ أ عُوذُ بِرَحْمَةِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِجَمْعِ اللَّ

َ
هِ  وَ أ عُوذُ بِاهل اللَّ

َ
بیت ص وَ أ

امَّ  ةِ وَ السَّ  وَ مِنْ شَرِّ الْعَامَّ
َ
 وَ بَرَأ

َ
هِ ص مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأ ةِ وَ مِنْ شَرِّ رَسُولِ اللَّ

نْتَ 
َ
هَارِ أ یلِ وَ النَّ ةٍ فِی اللَّ  بِناصِیتِها إِ  فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّ

ٌ
نَّ آخِذ

ی عَلی بِّ هِ وَ بِاللَّ  صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  رَ دْ یمِینَهُ وَ لْیقُلْ بِسْمِ اللَّ وْمَ فَلْیتَوَسَّ رَادَ النَّ
َ
 وَ هِ فَإِذَا أ

سْلَمْتُ نَفْسِی إِلَیكَ إِلَی قَوْلِهِ 
َ
هُمَّ إِنِّی أ هِ ص اللَّ ةِ رَسُولِ اللَّ هِ وَ عَلَی مِلَّ فِی سَبِیلِ اللَّ

 قُلْ 
ُ
هْرَاءِ ثُمَّ یقْرَأ حُ تَسْبِیحَ الزَّ رْسَلْتَهُ ثُمَّ یسَبِّ

َ
نْزَلْتَهُ وَ بِکُلِّ رَسُولٍ أ

َ
 آمَنْتُ بِکُلِّ کِتَابٍ أ

نْزَلْنَاهُ إِحْدَی هُوَ اللَّ 
َ
ا أ هُ وَ إِنَّ خْرَةِ وَ شَهِدَ اللَّ ذَتَینِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ آیةَ السُّ حَدٌ وَ الْمُعَوِّ

َ
هُ أ

یكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یحْیی  هُ وَحْدَهُ لاَ شَرِ ةً ثُمَّ لْیقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ عَشْرَةَ مَرَّ
عُوذُ وَ حَی لاَ یمُوتُ بِیدِهِ الْخَیرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیوَ یمِیتُ وَ هُ 

َ
ءٍ قَدِیرٌ ثُمَّ لْیقُلْ أ

 وَ 
َ
رْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأ

َ
نْ تَقَعَ عَلَی الأْ

َ
مَاءَ أ ذِی یمْسِكُ السَّ هِ الَّ بِاللَّ
رَ وَ مِنْ شَرِّ ا  وَ صَوَّ

َ
نْشَأ

َ
 وَ أ

َ
نْسِ وَ بَرَأ یطَانِ وَ شِرْکِهِ وَ نَزْغِهِ وَ مِنْ شَرِّ شَیاطِینِ الإِْ لشَّ

ةِ وَ  ةِ وَ الْخَاصَّ مَّ ةِ وَ اللاَّ ةِ وَ الْهَامَّ امَّ ةِ مِنْ شَرِّ السَّ امَّ هِ التَّ عُوذُ بِکَلِمَاتِ اللَّ
َ
الْجِنِّ وَ أ

مَاءِ وَ مَا  ةِ وَ مِنْ شَرِّ مَا ینْزِلُ مِنَ السَّ رْضِ الْعَامَّ
َ
یعْرُجُ فِیهَا وَ مِنْ شَرِّ ما یلِجُ فِی الأْ
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هِ  هَارِ إِلاَّ طَارِقاً یطْرُقُ بِخَیرٍ بِاللَّ یلِ وَ النَّ وَ ما یخْرُجُ مِنْها وَ مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّ
لْتُ وَ هُوَ حَسْبِی هِ تَوَکَّ حْمَنِ اسْتَعَنْتُ وَ عَلَی اللَّ مصباح (. وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ  الرَّ

؛ ۱۷۵، ص ۸۴؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار، ج ۸۵المتهجد: 
ثَنَا «همچنین آمده است:  عْفَرَانِی قَالَ: حَدَّ هِ الزَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ عوذة فی الرمد: قال مُحَمَّ

یزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ: جِئْتُ إِلَی  یامِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ
َ
هِ ع یوْماً مِنَ الأْ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
 أ

لْ 
َ
مَدِ شَیئاً فَاغْتَمَمْتُ لَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیهِ مِنَ الْغَدِ وَ لَمْ یکُنْ بِهِ رَمَدٌ فَسَأ یتُ بِهِ مِنَ الرَّ

َ
تُهُ فَرَأ

ذْتُ بِهَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَالَجْتُهَا بِشَی خْبَرَنِی بِهَا وَ هَذِهِ ءٍ وَ هُوَ عُوذَةٌ عِنْدِی عَوَّ
َ
ا قَالَ فَأ

عُوذُ 
َ
هِ أ

َّ
عُوذُ بِجَلاَلِ الل

َ
هِ أ

َّ
عُوذُ بِعَظَمَةِ الل

َ
هِ أ

َّ
عُوذُ بِقُدْرَةِ الل

َ
هِ أ

َّ
ةِ الل عُوذُ بِعِزَّ

َ
الِ بِجَمَ  نُسْخَتُهَا أ

هِ  عُوذُ بِبَهَاءِ اللَّ
َ
هِ أ عُوذُ بِحِلْمِ ال اللَّ

َ
هِ أ عُوذُ بِغُفْرَانِ اللَّ

َ
عُوذُ بِرَسُولِ أ

َ
هِ أ عُوذُ بِذِکْرِ اللَّ

َ
هِ أ هِ  لَّ  اللَّ

جِدُهُ مِنْ وَجَعِ عَینِی وَ مَا 
َ
ی عَینِی وَ أ

َ
خَافُ عَل

َ
رُ وَ أ

َ
حْذ

َ
ی مَا أ

َ
هِ ص عَل

َّ
عُوذُ بِآلِ رَسُولِ الل

َ
أ

ی بِحَ  ذْهِبْ ذَلِكَ عَنِّ
َ
یبِ أ هُمَّ رَبَّ الطَّ

َّ
رُ الل

َ
حْذ

َ
خَافُ مِنْهَا وَ مَا أ

َ
ابنا ». وْلِكَ وَ قُدْرَتِكَ أ

 .)۸۴، ص بسطام، عبد الله و حسین، طبّ الأئمة
ه باشد، و برای تقرب بعلاوه بر این، استعاذه به آنان بالذات نیست؛ بلکه بالعرض می

گیرد. لذا استعاذه به آنها به معنای مذکور جائز است. و برخی از خداوند متعال انجام می
إن کانت الاستعاذة بغیر الجنّ، فالظاهر « مطلب را ذکر نموده اند: دانشمندان اسلامی همین

جوازه ما لم ینته إلی محرّم، کالشرك و نحوه. و علی أی حال، لم تتداول الاستعاذة بغیر 
قهیة ، الموسوعة الف(انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری) ».اللّه تعالی عندنا بلفظ الاستعاذة

ن که در کتب حدیثی روایات زیادی در مورد جواز آن نقل شده چنا). ۳۵۸، ص ۲المیسرة، ج 
 اند: 

بُو 
َ
لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِی أ صْحَابِهِ عَنْ مُفَضَّ

َ
بِیهِ عَنْ بَعْضِ أ

َ
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ 
َّ
حَدَ عَبْدِ الل

َ
ذَ بِأ ی تَعَوَّ ةً حَتَّ

َ
 تَبِیتَ لَیل

َ
نْ لا

َ
تُ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أ

ْ
عَشَرَ حَرْفاً قُل

عُوذُ 
َ
هِ وَ أ عُوذُ بِجَلاَلِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّ

َ
هِ وَ أ ةِ اللَّ عُوذُ بِعِزَّ

َ
خْبِرْنِی بِهَا قَالَ قُلْ أ

َ
 أ

 
َ
هِ وَ أ عُوذُ بِمَنْعِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِدَفْعِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِجَمَالِ اللَّ

َ
هِ وَ أ مْعِ عُوذُ بِجَ بِسُلْطَانِ اللَّ

عُوذُ بِرَسُولِ 
َ
هِ وَ أ عُوذُ بِوَجْهِ اللَّ

َ
هِ وَ أ عُوذُ بِمُلْكِ اللَّ

َ
هِ وَ أ هِ  اللَّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  اللَّ

مَا شِئْتَ  ذْ بِهِ کُلَّ  وَ تَعَوَّ
َ
 وَ ذَرَأ

َ
؛ ۵۳۷، ص ۲(کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج . وَ بَرَأ

؛ ابنا ۴۲، ص ۵مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  نوری، حسین بن محمد تقی،
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؛ طوسی، محمد بن الحسن، مصباح ۱۱۷، ص بسطام، عبد الله و حسین، طبّ الأئمة
؛ طبرسی، فضل بن حسن، الآداب الدینیة للخزانة ۱۲۰، ص ۱المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج 

؛ ابن ادریس، ۳۹۰؛ طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، ص ۱۲۱المعینیة، ص 
؛ ابن ۵۷۹، ص ۳، ج محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)

؛ ابن طاووس، ۵۱طاووس، علی بن موسی، الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، ص 
؛ ابن فهد حلی، احمد بن ۲۷۴علی بن موسی، فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 

؛ کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، ۲۷۴ح الساعی، ص محمد، عدة الداعی و نجا
؛ کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، المصباح ۳۳البلد الأمین و الدرع الحصین، ص 

؛ فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه ۴۵، ص (جنة الأمان الواقیة)للکفعمی 
؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول ۱۵۸۳، ص ۹مرتضی، الوافی، ج 

؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ۳۰۴، ص ۱۲شرح أخبار آل الرسول، ج  فی
؛ ۲۵۱، ص (للشبّر) ؛ شبّر، عبدالله، طب الأئمة۲۰۵، ص ۷۳بحار الأنوار، ج 

 ).۱۹۶، ص ۲۲، ج (للبروجردی)بروجردی، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعة 
، از نظر دین مقدس اسلام اراما استعاذه به غیر خداوند متعال و رسول خدا و ائمه اطه

 .»لدخوله فی أنواع السحر المنهی عنه« جائز نیست. و در مورد علت تحریم آن آمده است:
از جمله ). ۳۵۸، ص ۲، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج (انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری)

هُ کانَ رِجالٌ : «فرمایداستعاذه به جنات و امثال او؛ چون ذات اقدس الهی در قرآن کریم می نَّ
َ
وَ أ

نْسِ یعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقا یعنی این که مردانی . )۶(سوره جن، آیه  ».مِنَ الإِْ
 !شدندبردند، و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان میاز بشر به مردانی از جنّ پناه می

 فرمایند: می و مرحوم علامه طباطبائی
إنّ الرّجل من العرب کان إذا نزل الوادی فی : لمراد بعوذ الإنس بالجن علی ما قیلو ا

أعوذ بعزیز هذا الوادی من شر سفهاء قومه، و نقل عن مقاتل أن أول : سفره لیلا قال
من تعوذ بالجن قوم من الیمن ثم بنو حنیفة ثم فشا فی العرب، و لا یبعد أن یکون 

نة بهم فی المقاصد من طریق الکهانة، و إلیه یرجع ما المراد بالعوذ بالجن الاستعا
أن المعنی کان رجال من الإنس یعوذون برجال من أجل الجن و  :نقل عن بعضهم
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. مجمع البیان فی تفسیر ۴۲، ص ۲۰(المیزان فی تفسیر القرآن، ج. من معرتهم و أذاهم
مقصود از پناه بردن یعنی . )۱۹۳، ص ۸۰. تفسیر روح البیان، ج ۵۵۵، ص ۱۰القرآن، ج 

به جن، چنان که نقل شده است این است که در مردم عرب معمول بود که  انسان
رسید، او به عزیز آن زمانی که یکی از آنها در مسافرت در هنگام شب به بیابانی می

برد، باشد، از شرّ حیوانات و سفیهان اجنّه پناه میبیابان که رهبر و سرپرست جنات می
به عزیز این بیابان از شرّ سفیهان قومش پناه : کردت را بر زبان جاری میو این کلما

اولین شخصی که به به جنات پناه : گویدنقل شده است که او می و از مقاتل. برممی
ای از یمن بود، و بعد از آن قبیله بنی حنیفه مبتلا به چنین کاری شدند، و برد، از قبیله

و مرحوم علامه در ادامه  .ب شایع شد، و رسمی گردیدسپس این کار در همه مردم عر
، این باشد که مردم (پناه بردن به جن)نزدیک است که مقصود از : فرمایدسخن می

برای دستیابی به مقاصد و اهدافشان به کاهنانی رجوع کنند، و از آنها تقاضا نمایند 
اگر مردم از : گویندمیو این که برخی از مردم . که اجنه را تسخیر نموده، دعوت کنند

کردند، به ترسیدند، رسم این بود که به اشخاصی مراجع میآزار و اذیت اجنّه می
 .گرددهمین معنای مذکور بر می

بنابراین، ذات اقدس الهی با نزول آیه شش سوره جن، از پناه بردن به جن و اعتصام به او، 
توان استعاذه نمود و غیر از این، جائز نیست نهی فرمود، و فقط به خداوند متعال و اولیای او می

(جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل  .، قرار بگیرد»المستعیذ به«کسی 

 .)۳۶، ص ۱۲، ج البیت

 المستعاذ منه ج)

ین ترباشد؛ اما مهمشود، و موارد آن خیلی زیاد مییعنی کسی یا چیزی که از آن پناه برده می
ادیق آن شیطان به معنای عام است که شامل همه موجودات سرکش و متمرّد از انس و جن مص

یسد: در مورد المستعاذ منه می اعلی الله مقامهملاصدرا مرحوم . و حیوانات  نو
: لما علمت إن المستعاذ منه من الأمور القدریة الواقعة تحت القضاء فی المستعاذ منه

ات الشرور اللازمة أو العارضة سواء کانت من الأشیاء عالم الخلق و التقدیر من ذو
الضارّة الداخلة فی باطن الإنسان و إهابه کقواه المدرکة و المحرکة التی رئیسها القوة 



۱۴۰۳ستان بهار و تاب/ ۸/ شماره هفتم/ سال  ینو به فقه عباد ینگاهی  ـتخصص یدوفصلنامه علم 

 

الوهمیة المطیعة لإغواء الشیطان و وساوسها الباطلة المذعنة له فی قضایاه الکاذبة 
باب الوعد بالشر و الإیعاد بالخیر و الأمر  الاعتقادیة و غیرها المغترّة بما یورده علیها من

بالمنکرات و النهی عن المعروفات و غیر ذلك من الأمانی و الآمال أو کانت من الأشیاء 
إنسانیة کالأعداء و الخصوم الدینیة و الدنیویة، أو  الضارّة الخارجة عنه سواء کانت

ات، أو نباتیة کالسّموم حیوانیة کالوحوش و السباع و الموذیات مثل العقارب و الحی
المهلکة و الأدویة الضارّة، أو جمادیة کالسیف و السّهم و السکّین و غیرها، أو کانت من 
الأجسام البسیطة فلکیة کانت کالشمس و القمر فی تأثیراتهما الضارّة من التسخین 
 المفرط و الترطیب المفرط و کالکواکب فی نحوسها و وبالها و أنظارها و اتصالاتها
النحسیة فی أوقاتها الخاصّة التی تنشأ منها الآثار المضرّة بالإنسان أو عنصریة کحرق 
النار و طوفان البحار و سقوط الجبال و عصف الریاح الشدیدة و کثرة الأمطار المخربة 
للدیار و خسف الأرض بالزلازل و الصواعق و ما یجری مجریها. و هذه الموجودات 

کثیرة و یتضمّن شرورا فی بعض الأوقات. فلهذا یجب للإنسان کلّها مما یتضمّن خیرات 
، کان یقول هذه الکلمات التی أن یستعیذ منها جمیعا دلّ علیه ما روی عن رسول الله

أعوذ بوجه اللّه الکریم و بکلمات «علّمه جبریل لما أسری به لیلة المعراج و هی قوله: 
رّ ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و شرّ ما اللّه الّتی لا یجاوزهنّ برّ و لا فاجر من ش

ینزل من الأرض و ما یخرج منها و من شرّ فتن اللیل و النهار و من شرّ طوارق اللیل و 
  .)۱۵، ص ۱(ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ج  النّهار إلاّ طارقا یطرق بخیر.

ز آنها به ذات اقدس الهی نسبت به مصادیق و مواردی که باید ا و در ادعیه ائمه اطهار
ای مستقل پناه برد، اشاره شده است که مجال ذکر آنها در اینجا امکان ندارد و پایان نامه

 .طلبدمی
رد کنیم، چنان که در موای از آنها نقل میبنابراین، ما در اینجا به عنوان تبرک و تیمن نمونه

  :اه خداوندی اینگونه نقل شده استهنگام استعاذه در بارگ وجود مقدس امام زین العابدین
فْعَالِ:  وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ 

َ
امِّ الأْ

َ
خْلاَقِ وَ مَذ

َ
فِی الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَکَارِهِ وَ سَیئِ الأْ

عُوذُ بِكَ 
َ
هُمَّ إِنی أ ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ، وَ الْحِرْصِ  هَیجَانِ  مِنْ  اللَّ

هْوَةِ، وَ مَلَکَةِ  ضَعْفِ  ةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَکَاسَةِ الْخُلُقِ، وَ إِلْحَاحِ الشَّ بْرِ، وَ قِلَّ الصَّ
فَةِ، وَ 

ْ
ةِ، وَ تَعَاطِی الْکُل

َ
الْحَمِیةِ وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَی، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَی، وَ سِنَةِ الْغَفْل



     تیبفقه اهل دگاهیمسئله استعاذه از د یبررس

 

، وَ الإِْ  ثَمِ، وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِیةِ، وَ إِیثَارِ الْبَاطِلِ عَلَی الْحَقِّ
ْ
صْرَارِ عَلَی الْمَأ

ینَ، وَ سُوءِ الْوِلاَیةِ لِمَنْ  زْرَاءِ بِالْمُقِلِّ ینَ، وَ الإِْ اعَةِ. وَ مُبَاهَاةِ الْمُکْثِرِ اسْتِکْبَارِ الطَّ
 
َ
کْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا أ یدِینَا، وَ تَرْكِ الشُّ

َ
وْ تَحْتَ أ

َ
نْ نَعْضُدَ ظَالِماً، أ

َ
وْ أ

وْ نَقُولَ فِی الْعِلْمِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ نَعُوذُ بِكَ 
َ
، أ وْ نَرُومَ مَا لَیسَ لَنَا بِحَقٍّ

َ
لَ مَلْهُوفاً، أ

ُ
نَخْذ

عْمَالِنَا، وَ نَمُدَّ فِی آمَالِنَا وَ نَعُوذُ بِكَ 
َ
نْ نُعْجِبَ بِأ

َ
حَدٍ، وَ أ

َ
ی غِشِّ أ

َ
نْ نَنْطَوِی عَل

َ
 أ

وْ ینْکُبَنَا 
َ
یطَانُ، أ نْ یسْتَحْوِذَ عَلَینَا الشَّ

َ
غِیرَةِ، وَ أ یرَةِ، وَ احْتِقَارِ الصَّ رِ مِنْ سُوءِ السَّ

سرَافِ، وَ مِنْ فِقْدَانِ  لْطَانُ، وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الإِْ مَنَا السُّ وْ یتَهَضَّ
َ
مَانُ، أ الزَّ

کْفَاءِ، وَ مِنْ مَعِیشَةٍ الْکَفَافِ، وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَ 
َ
عْدَاءِ، وَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَی الأْ

َ
اتَةِ الأْ

ةٍ. وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَی، وَ الْمُصِیبَةِ  ی غَیرِ عُدَّ
َ
ةٍ، وَ مِیتَةٍ عَل فِی شِدَّ

وَ  قَاءِ، وَ سُوءِ الْمَآبِ، وَ حِرْمَانِ الثَّ شْقَی الشَّ
َ
ابِ، وَ حُلُولِ الْعِقَابِ. الْکُبْرَی، وَ أ

نِی مِنْ کُلِّ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ 
ْ

عِذ
َ
دٍ وَ آلِهِ، وَ أ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ اللَّ

احِمِینَ  رْحَمَ الرَّ
َ
، الصحیفة (علی بن الحسین، امام چهارم .وَ الْمُؤْمِنَاتِ، یا أ

؛ ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن ۵۶فی الاستعاذة، ص السجادیة، الدعاء الثامن: دعاؤه 
؛ کبیر مدنی شیرازی، سید علی ۱۸۵، ص ۶هبة الله، شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج 

. )۳۲۷، ص ۲، ج خان بن احمد، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین
شدت خشم و غلبه حسد و برم از شر و شور آزمندی و یعنی بار خدایا، به تو پناه می

ناتوانی شکیبایی و اندك بودن قناعت و بدی خلق و خوی و اصرار شهوت و چیرگی 
برم از پیروی از هوای نفس و مخالفت با هدایت و عصبیت. بار خدایا، به تو پناه می

فرو رفتن به خواب غفلت و اختیار تکلف و برتری دادن باطل بر حق و اصرار بر گناه 
برم از به خود گناه و بزرگ شمردن طاعت. بار خدایا، به تو پناه می و خرد شمردن

درویشان و بد رفتاری با زیردستان و ناسپاسی در حق  بالیدن توانگران و خوار داشتن
 برم از اینکه ستمگری را یاریکسی که به ما نیکی کرده است. بار خدایا، به تو پناه می

م، یا قصد چیزی کنیم که ما را در آن حقی نباشد، ای را خوار بداریکنیم، یا ستمدیده
ر بریم، از اینکه ددانشی سخن در دانش گوییم. بار خدایا، به تو پناه مییا از روی بی

دل خیال فریب کسی را بپروریم و از کردار خویش دستخوش خودپسندی شویم یا 
ر ریم از بدی باطن و حقیببه آرزوهای دور و دراز مبتلا گردیم. بار خدایا، به تو پناه می
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شمردن گناهان خرد و از اینکه شیطان بر ما چیره شود یا روزگار ما را واژگون بخت 
بریم از اسرافکاری و هم از گرداند یا پادشاه بر ما ستم ورزد. بار خدایا، به تو پناه می

نگنای ت بریم از شادکامی دشمنان و نیازمند شدن به اقران و ازبینوایی. به تو پناه می
بریم معیشت و از مردن بی آنکه ساز رفتن مهیا کرده باشیم. بار خدایا، به تو پناه می

ترین مصیبت و بدترین شوربختیها و بد سرانجامی و ترین حسرت و گراناز بزرگ
محروم شدن از ثواب آخرت و گرفتار شدن به عقاب روز رستخیز. بار خدایا، بر 

به رحمت خویش مرا و همه مردان و زنان مؤمن  محمد و خاندانش درود بفرست و
 را از آنچه گفته شد پناه ده، یا ارحم الراحمین.

شود که هر آن چیزی که انسان را از ذات اقدس رسد که از این دعا روشن میبه نظر می
الهی دور کند، و موجب منع رسیدن به او گردد، باید از آن به خداوند متعال پناه برد، و این 

گردد. البته برخی از دانشمندان اسلام بعضی از موارد به همان معنای عام شیطان بر می مطلب
گویند که گاهی اوقات کنند، و میاز غیر شیطان محسوب می مذکور در دعای امام

و قد یکون المستعاذ منه («، غیر شیطان است از جمله استعاذه از بد خلقی و ... . »المستعاذ منه«
جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه ». کالاستعاذة من مضلاّت الفتن و سوء الخلق و نحو ذلك غیر الشیطان،

چنان که از کلمات فقهای امامیه نیز این . )۳۵، ص ۱۲، ج الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت
یجوز الدعاء فی التشهد «فرماید: می (ق)رسد، و مرحوم علامه حلیمطلب به استشمام می

أحوال الصلاة، کالقنوت و الرکوع و السجود و القیام قبل القراءة و بعدها، و فی جمیع 
 .بالمباح من أمور الدین و الدنیا، عند علمائنا أجمع، سواء کان مما ورد به الشرع أو لا

(إذا تشهد أحدکم فلیتعوذ من أربع: من عذاب النار، و عذاب القبر، و فتنة المحیا و فتنة : و قال

(علامه ». .)۲۵۸، ص ۱(سنن أبی داود، ج  نة المسیح الدجال، ثم یدعو لنفسه بما بدا له)الممات، و فت

و به  .)۵۰۳، ص ۱حلی، حسن بن یوسف، مصحح مهدی رجایی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج 
 بیت اطهاررسد که علاوه بر مصادیق شیطان، مواردی وجود دارد که در روایات اهلنظر می
سفارش شده است که از آنها به ذات اقدس الهی پناه ببرد، و علت دوری و پناه خواستن  به انسان

از آنها این است که انسان تحمل آنها را ندارد؛ چون برای او خیلی سخت است که غذاب و 
(مجمع  ... .سختی آنها را قبول کند، از جمله عذاب قبر، گرمی آتش جهنم، سکرات موت و 
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من أبواب القراءة فی  ۱۸؛ وسائل الشیعه، الباب ۱۶۱، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۹۸، ص ۲الفائدة، ج 
، ۲۱۰، ص ۸۹أدعیة التلاوة، ج  ۲۵؛ بحار الانوار، کتاب القرآن، الباب ۳-۲، الحدیث ۶۹، ص ۶الصلاة، ج 

ا م«فرمایند: نمایند، و می. و مرحوم ملاصدا اعلی الله مقامه رکن دیگری برای استعاذه اضافه می۳الحدیث 
: و هی العلّة الغائیة للاستعاذة إی المطالب التی لأجلها یستعیذ الإنسان باللّه و کلماته مما هو شرّ و یستعاذ له

 .)۲۰، ص ۱ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ج ». وبال له

 . بررسي موارد جواز استعاذه در اسلام٦

باشد. مستحب می بیتال در فقه اهلمتوسل شده به استعاذه در همه امور و در همه ح
کید زیادی شده است؛ بلکه با . )۱۷۵، ص ۵(مستند الشیعة، ج  اما در برخی موارد خاص به آن تأ

 فرماید: می ملاصدا عبارت یجب آمده است؛ چنان که مرحوم
و ممّا یدلّ علی أنّه یجب علی الإنسان أن یستعیذ باللّه من جمیع هذه الشّرور 

فی سورتی  ی عالم الخلق، المنتفیة عن عالم الأمر إنّه قد أمر اللّه نبیهالواقعة ف
المعوذتین بالاستعاذة من کلّها و أشار إلی مجامع أقسام هذه الشّرور مجملا و مبینا 
فقال: قل أعوذ بربّ الفلق الی آخر المعوذتین، أی فالق ظلمة العدم بنور الوجود 

زم خیریته المطلقة الصادرة منه بالقصد الأول. و لوا هو اللّه فاستعذ به و ذلك من
أوّل الموجودات الصادرة منه هو عالم أمره و قضائه و لیس فیه شرّ أصلا کما مرّ 
اللّهم إلاّ ما صار مخفیا تحت سطوع النور الأوّل. و هی الکدورة اللازمة لماهیات 

یاتها الوجودیة عن الهویة الإله یة ثم بعد ذلك الممکنات، الناشئة من قصور هو
تتأدّی الأسباب بمصادماتها إلی شرور لازمة عنها بحسب نفوذ قضائه الأول فی قدره 
اللاحق. فلذلك قال: من شرّ ما خلق. فجعل الشرفی ناحیة الخلق و التقدیر جملة 
لأن عالم الأمر خیر کلّه کما مرّ فأمر نبیه بالاستعاذة من موجودات عالم الأجسام 

 .)۱۶، ص ۱صدرا، تفسیر القرآن الکریم، ج (ملا علی الجملة.
 در هر صورت، ما در اینجا به برخی از موارد آن را به طور اختصار بیان خواهیم کرد:

 مورد اول: استعاذه براي تلاوت قرآن كريم

(الحدائق در ابتدای تلاوت قرآن کریم استعاذه نمودن به ذات اقدس الهی مستحب است. 
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چنان که برخی . )۱۷۴، ص ۵؛ مستند الشیعة، ج ۴۲۰، ص ۹واهر الکلام، ج ؛ ج۱۶۲، ص ۸الناضرة، ج 
د، و باشگویند که پیش از تلاوت آیات قرآن کریم، استعاذه مستحب میاز علمای اسلام می

در این امر هیچ اختلافی بین علمای اسلام وجود ندارد، و این استحباب به طور مطلق آمده 
رآن تلاوت شود، یا در خارج آن، در هر حال قبل از تلاوت است، یعنی چه در نماز، آیات ق

؛ مجمع ۴۲۵، ص ۶(التبیان، ج آیات قرآنی به ذات اقدس الهی استعاذه نمودن مستحب است. 

فرماید: می ۹۸ذات اقدس الهی در سوره نحل، آیه . )٩٣؛ زبدة البیان، ص ۳۸۵، ص ۳البیان، ج 
» 

ْ
تَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ

ْ
جِیمِ  فَإِذا قَرَأ یطانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ درمیان فقهای اسلام و مفسران ». بِاللَّ

لزوم و  کند، نه برمشهور است که در این آیه شریفه، صیغه امر بر استحباب استعاذه دلالت می
؛ حاشیة الرهونی، ۲۰۳، ص ۱؛ سعدی جلبی مع فتح القدیر، ج ۳۲۸، ص ۱(البحر الرائق، ج  وجوب آن.

؛ ۳۵۴، ص ۱؛ حاشیة الجمل علی شرح نهج الطلاب، ج ۴۲۵، ص ۱التاج والإکلیل، ج ؛ ۴۲۴، ص ۱ج 
ولی النهی، ج ۳۲۵، ص ۳المجموع، ج 

ُ
، ۱۴، ج ؛ التحفة الإثنی عشریة (الآلوسی)۵۹۹، ص ۱؛ مطالب أ

 ).۳۸۵، ص ۵؛ أمین الإسلام فی مجمع البیان، ج ۴۸۵، ص ۶؛ التبیان، ج ۲۲۹ص 

 محل اين استعاذه 

محل و مکان این استعاذه بین فقهاء و دانشمندان مذاهب اسلامی اتفاق نظر است و در مورد 
باشد، و عالم معروف اهل سنت گویند: محل این استعاذه پیش از قرائت قرآن کریم میآنها می

ی گوید: هر کسبه نام ابن جزری نسبت به این قول، اجماع علمای عامه را بیان کرده است و می
ل إنّ مح«ول را بیان گند، از نظر ما صحیح نیست. چنان که بیان شده است: که خلاف این ق

الاستعاذة هو قبل القراءة، وهو رأی الإمامیة، وقول جمهور فقهاء المذاهب، وذکر ابن 
؛ مجمع ۴۲۴، ص ۶(التبیان، ج ». الجزری الإجماع علی ذلك، ونفی صحّة القول بخلافه

؛ کشاف ۱۳، ص ۱، ج ؛ المبسوط (السرخسی)۱۶، ص العسکری ؛ تفسیر الإمام۳۸۵، ص ۵البیان، ج 
، ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۴۳۰، ص ۱القناع، ج 

گویند: محل و مکان این استعاذه پیش از قرائت قرآن البته برخی از دانشمندان می). ۳۶۸ص 
إنّ الاستعاذة قبل القراءة وبعدها، وهو «است: باشد، چنان که نقل شده کریم و بعد از آن می

(النشر فی القراءات العشر، ». ما ذکره الرازی. ونفی ابن الجزری الصحّة عمّن نقل عنه أیضاً 
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اما این . )۳۶۸، ص ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۲۵۴، ص ۱ج 
 ر نگرفته است.دیدگاه مورد قبول فقهای مذاهب اسلامی قرا

 هاي اين استعاذه صيغه

های متعدد و گوناگون وارد شده است که در مورد استعاذه پیش از قرائت قرآن کریم صیغه
 مهمترین آنها عبارتند از:

، در مورد این »الحدائق الناضرة«صاحب کتاب ». أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. «۱
». وهو المشهور عند الإمامیة«نویسد: می کند وصیغه شهرت فقهای امامیه را بیان می

و همچنین اکثر دانشمندان اهل سنت نیز، همین صیغه را برای . )۱۶۲، ص ۸(الحدائق الناضرة، ج 
؛ حاشیة ۲۴۳، ص ۱(النشر فی القراءات العشر، ج  استعاذه قبل از قرائت قرآن کریم تعیین کرده اند.

 .)۱۴۱، ص ۱الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ج 
برخی از فقهای امامیه، این صیغه ». أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. «۲

، ص ۱؛ المهذّب، ج ۱۰۴(المقنعة، ص  را برای استعاذه قبل از قرائت قرآن کریم اختیار نموده اند.
 .)۴۲۱، ص ۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۸۹-۱۸۸؛ ص ۳؛ کشف الغطاء، ج ۱۶۴، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۹۲

برخی از دانشمندان ». أعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنّ الله هو السمیع العلیم. «۳
ای را برای استعاذه مذکور اختیار نموده اند. چنان که نقل شده است: اهل مدینه، چنین صیغه

(النشر فی القراءات العشر، ». حکی عن أهل المدینة، وهو اختیار نافع وابن عامر والکسائی«
؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه ۱۳، ص ۱، ج ؛ المبسوط (السرخسی)۲۵۰ص ، ۱ج 

 ).۳۶۸، ص ۲الإسلامی المقارن، ج 
ابن ماجه و ابو داود این صیغه را برای ». اللهم إنّی أعوذ بك من الشیطان الرجیم. «۴

 .)۲۵۱، ص ۱(النشر فی القراءات العشر، ج  استعاذه مذکور بیان کرده اند.
برخی از دانشمندان اهل سنت این ». أعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم. «۵

 قاله الرفاعی کما فی«صیغه را برای استعاذه مذکور نقل کرده اند، چنان که نقل شده است: 
؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی ۲۴۹، ص ۱(النشر فی القراءات العشر، ج ». النشر

 .)۳۶۸، ص ۲المقارن، ج 
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 استعاذه در نماز مورد دوم:

در مورد حکم استعاذه در نماز درمیان فقها و دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد و 
 نسبت به آن چند قول بیان شده است که عبارتند از:

. استحباب: درمیان مذاهب اسلامی، امامیه، حنفیه، شافعیه و حنابله قایل به استحباب ۱
هو قول و تستحب الاستعاذة فی الصلاة، «نماز هستند. چنان که نقل شده است: استعاذه در 

؛ جواهر ۳۲۶، ص ۱(الخلاف، ج ». الإمامیة، والحنفیة والشافعیة، وهو المذهب عند الحنابلة
الإنصاف، ج  ؛۲۳۳، ص ۲؛ الحاوی الکبیر، ج ۴۴۳، ص ۱حاشیة ابن عابدین، ج  ؛۴۲۰، ص ۹الکلام، ج 

 .)۳۶۸، ص ۲شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج هاشمی  ؛۱۱۹، ص ۲
برخی از دانشمندان اهل سنت و همچنین قول شاذ نزد فقهای امامیه این است  وجوب: .۲

تجب الاستعاذة، وهو روایة عن «که استعاذه در نماز واجب است. چنان که نقل شده است: 
عن  ۳۳۱، ص ۳؛ نقله فی ذکری الشیعة، ج ۱۱۹، ص ۲ج  (الإنصاف،». أحمد، وقول شاذ عند الإمامیة

 .)۳۶۸، ص ۲الشیخ علی بن الشیخ الطوسی؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج 
. جواز در نفل: درمیان مذاهب اسلامی، مذهب مالکیه نسبت به استعاذه در نماز قایل ۳

مستحبی، استعاذه جایز است؛ اما در نماز واجب  گویند: در نمازبه تفصیل شده است و می
إنّها جائزة فی النفل، مکروهة فی الفرض، وهو «باشد. چنان که نقل شده است: مکروه می
؛ هاشمی شاهرودی، ۲۵۱، ص ۱؛ حاشیة الدسوقی، ج ۴۲۴، ص ۱(حاشیة الرهونی، ج ». للمالکیة

 .)۳۶۸، ص ۲محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج 

 هاي اين استعاذهصيغه

ترین این صیغه برای استعاذه در نماز بهترین وافضل». أعوذ بالله من الشیطان الرجیم« .۱
و همچنین . )۴۲۰، ص ۹(جواهر الکلام، ج صیغه هاست و بین فقهای امامیه، صیغه مشهور است. 

لطحطاوی علی مراقی (حاشیة اعلمای اهل سنت نیز این صیغه برای استعاذه در نماز قبول دارند. 

هذه أفضل الصیغ علی الإطلاق والمأخوذ «چنان که نقل شده است: . )۱۴۱، ص ۱الفلاح، ج 
 وهی الصیغة المشهورة به عند عامّة فقهاء المذاهب کأبی حنیفة والشافعی وأحمد وغیرهم
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، ص ۹م، ج ؛ جواهر الکلا۱۴۱، ص ۱(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ج ». بین فقهاء الإمامیة

 .)۳۶۸، ص ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۴۲۰
بر  ای که مشتملگویند: استعاذه در نماز با هر صیغهالبته برخی از دانشمندان اسلامی می

معنای پناه بردن از شیطان باشد، جائز است، و برخی از علمای اسلام آن را مقید به صیغه 
قد تحصل الاستعاذة فی الصلاة بکلّ ما «ه اند. چنان که نقل شده است: خاصی نمود

اشتمل علی التعوّذ من الشیطان عند الشافعیة، وقیده البیجوری بما إذا کان وارداً، وعلیه 
، ۱، ج ؛ شرح الشمائل (البیجوری)۲۴۱، ص ۱؛ الروضة، ج ۲۵۴، ص ۱(حاشیة الجمل، ج ». الحنابلة

؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی ۴۷ص ، ۱؛ الإنصاف، ج ۱۷۳ص 
 ).۳۶۸، ص ۲المقارن، ج 

در برخی از کتب اسلامی این ». أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم« .۲
صیغه برای استعاذه در نماز ذکر شده است و مرحوم صاحب جواهر الکلام قایل به تخییر بین 

لام، (جواهر الکاما نسبت به صیغه دوّمی قایل به رجحان شده اند.  این صیغه و صیغه اُولی است؛

و در حدیث ابی سعید از احمد بن حنبل هم نیز همین صیغه نقل شده است. . )۴۲۱، ص ۹ج 
و علاوه بر . )۲۶۵، ص ۲؛ مجمع الزوائد، ج ۵۰، ص ۲؛ تحفة الأحوذی، ج ۳۳۱، ص ۱(نصب الرایة، ج 

برای استعاذه در نماز ذکر شده است که در برخی از آنها الفاظ های دیگری این دو صیغه، صیغه
البحر ( های مذکور بیان شده است.بیشتری و در برخی دیگران الفاظ کمتری نسبت به صیغه

؛ جواهر الکلام، ج ۵۲۱، ص ۱؛ الشرح الکبیر، ج ۱۴۱، ص ۱؛ حاشیة الطحطاوی، ج ۳۲۸، ص ۱الرائق، ج 
 .)۳۶۸، ص ۲ود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ؛ هاشمی شاهرودی، محم۴۲۱، ص ۹

 محل اين استعاذه

 در مورد محل و مکان استعاذه در نماز بین فقهای اسلام دو قول وجود دارد:

 . استعاذه پيش از قرائت١

، ص ۱(الخلاف، ج استعاذه در نماز پیش از قرائت، بین فقهای مذاهب اسلامی مشهور است. 
؛ ۱۷۵، ص ۵؛ مستند الشیعة، ج ۱۶۲، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۲۷، ص ۳، ج ؛ تذکرة الفقهاء۳۲۶
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؛ الفتوحات ۷۴، ص ۱؛ الفتاوی الهندیة، ج ۳۲۹، ص ۱؛ کنز الدقائق، ج ۴۲۰، ص ۹جواهر الکلام، ج 
ولی النهی، ج ۱۸۵، ص ۲الربانیة، ج 

ُ
؛ جواهر الکلام، ۴۲۴، ص ۱؛ حاشیة الرهونی، ج ۵۰۴، ص ۱؛ مطالب أ

درمیان فقهاء و مفسرین قرآن کریم معروف و مشهور است که استعاذه در این . )۴۲۰ص ، ۹ج 
باشد، در این مورد ادعای اجماع و عدم خلاف شده مورد لزومیت ندارد؛ بلکه مستحب می

، ص ۵؛ المنتهی، ج ٧٦، مسأله ۳۲۵، ص ۱؛ الخلاف، ج ۴۲۵، ص ۶(شیخ الطائفة، التبیان، ج است. 
؛ طبرسی، مجمع ۴۲۰، ص ۹؛ جواهر الکلام، ج ۵۴۳، ص ۲؛ الغنائم، ج ۵۲، ص ۴ج ؛ کشف اللثام، ۴۰

البته از فرزند مرحوم شیخ طوسی نقل شده است که ایشان در مورد مذکور . )۳۸۵، ص ۵البیان، 
و . )۵۴۳، ص ۲؛ الغنائم، ج ۳۳۱، ص ۳(شهید اول، الذکری، ج قایل به وجوب استعاذه هستند. 

، ج ۲۳(بحار الانوار، کتاب الصلاة، الباب یز به این مطلب مایل شده اند. مرحوم علامه مجلسی ن

 باشد. اما چنان که پیداست، این قول شاذ و بر خلاف اجماع می. )۶، ص ۸۲

 . استعاذه بعد از سوره حمد٢

گویند: محل استعاذه در برخی از دانشمندان اسلامی در مورد محل و مکان استعاذ در نماز می
(حاشیة از سوره حمد است، و این قول به مذهب مالکیه نسبت داده شده است.  نماز بعد

 .)۳۶۸، ص ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۴۲۴، ص ۱الرهونی، ج 

 جهر و اخفاء در استعاذه

فقهای  در مورد این که استعاذ در نماز به صورت جهر ادا شود و یا به صورت اخفاء؟ درمیان
 شود که عبارت است از:اسلامی اختلاف نظر وجود دارد، و سه قول در این مورد یافته می

 . استحباب إخفاء١

باشد، و درمیان فقهای امامیه مشهور است که استعاذه در نماز به صورت اخفاء مستحب می
ستند، حنفیه ه رئیس مذهب حنفیه نیز به این مطلب قایل شده است و حنابله نیز همراه امامیه و

ار استحباب الإسر «و نزد شافعیه استحباب اخفاء قول اظهر است. چنان که نقل شده است: 
 بها، وهو المشهور عند الإمامیة، وبه قال الحنفیة، وفی الفتاوی الهندیة: أنّه المذهب،
ومعهم فی هذا الحنابلة إلا ما استثناه ابن قدامة، وقول للمالکیة، وهو الأظهر عند 
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؛ ۲۰۴، ص ۱؛ فتح القدیر، ج ۲۰۳، ص ۱؛ بدائع الصنائع، ج ۱۷۵، ص ۵(مستند الشیعة، ج ». شافعیةال

؛ ۳۰۴، ص ۱، ج ؛ الفروع (ابن مفلح)۷۳، ص ۱؛ الفتاوی الهندیة، ج ۳۲۸، ص ۱البحر الرائق، ج 
؛ ۳۳۶، ص ۳؛ المجموع، ج ۴۲۴، ص ۱؛ حاشیة الرهونی، ج ۵۱۹، ص ۱المغنی، ج 
؛ هاشمی شاهرودی، محمود، ۳۴۵، ص ۱؛ حاشیة الجمل، ج ۲۴۱، ص ۱الروضة، ج 

 ).۳۶۸، ص ۲موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج 

 . استحباب جهر٢

برخی از دانشمندان نسبت به استعاذه در نماز به صورت جهر فتوا داده اند، و این قول به مذهب 
ة هر بها، وهو قول المالکیاستحباب الج«شود؛ چنان که نقل شده است: مالکیه نسبت داده می

؛ روضة الطالبین، ۴۲۴، ص ۱(حاشیة الرهونی، ج ». فی ظاهر المدونة، ومقابل الأظهر عند الشافعیة

 .)۳۶۸، ص ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۲۴۴، ص ۱ج 

 . تخيير بين جهر و إخفاء٣

ذه در نماز نقل شده است، و آن تخییر بین جهر در مذهب شافعیه قول دیگری نسبت به استعا
التخییر بین الإسرار والجهر، وهو قول «باشد. چنان که نقل شده است: و اخفاء استعاذه می

؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ۳۲۲، ص ۳(المجموع، ج ». للشافعیة

 .)۳۶۸، ص ۲ج 

 تكرار استعاذه در هر ركعت 

گر نماز در رکعات دی اذه قبل از قرائت فقط در رکعت اول استحباب دارد، و بنابر قول مشهوراستع
و در مورد این مطلب ادعای اجماع شده . )۱۷۵، ص ۵(مستند الشیعة، ج نباید آن را تکرار کنیم. 

چون . )۴۰۵، ص ۳؛ ریاض المسائل، ج ۲۷۱، ص ۲؛ جامع المقاصد، ج ۴۲، ص ۵(المنتهی، ج  است.
؛ کشف اللثام، ۴۲، ص ۵(المنتهی، ج . شودبا انجام یک مرتبه استعاذه، مقصد و غرض حاصل می که

چون نماز یک فعل است، و یکبار استعاذه در آن . )۴۰۶، ص ۳؛ ریاض المسائل، ج ۵۳، ص ۴ج 
و ظاهر روایات هم . )۴۶۰، ص ۱(نهایة الإحکام، ج . کند، و نیازی به تکرار آن نیستکفایت می
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رساند؛ چون که از آنها فقط اصل مشروعیت استعاذه در مورد مذکور استفاده مطلب را می همین
و برای تکرار استعاذه در هر . )۴۰۶، ص ۳الریاض المسائل، ج ». و إطلاق الآیة یقید بذلك(« .شودمی

. درکعت نماز پیش از قرائت نیاز به دلیل شرعی است؛ اما هیچ دلیل شرعی در مورد آن وجود ندار
و به همین خاطر برخی دانشمندان نسبت به تکرار آن در . )٧٨، مسئله ۳۲۶، ص ۱(الخلاف، ج 

کراهة تکرار الاستعاذة فی الرکعة «: رکعات بعدی مکروه شمرده اند؛ چنان که نقل شده است
تاوی (الف». الثانیة وما بعدها عند الحنفیة، وهو قول للشافعیة، وهو المذهب عند الحنابلة

؛ حاشیة ابن عابدین، ۳۲۸، ص ۱؛ البحر الرائق، ج ۲۱۷، ص ۱؛ العنایة علی الهدایة، ج ۷۴، ص ۱یة، ج الهند
؛ هاشمی ۲۲۹، ص ۱۴، ج ؛ تحفة الإثنی عشریة (الآلوسی)۱۱۹، ص ۲؛ الإنصاف، ج ۳۵۶، ص ۱ج 

 ).۳۶۸، ص ۲شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج 
گویند که در هر لام قول عدم تخصیص را قوی شمرده اند، و میالبته برخی از فقهای اس

 .رکعت قبل از قرائت، استعاذه نمودن استحباب دارد، چه نماز واجب باشد و چه نماز مستحب
چنان . )۱۶۲، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۴۲۰، ص ۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۷۵، ص ۵(مستند الشیعة، ج 

القراءة فی الصلاة سقطت الاستعاذة أیضا؛ لأنّها و کلّما سقطت «: که نقل شده است
؛ کنز العرفان، ج ۳۴۲، ص ۴(التذکرة، ج  ».تتبعها کما فی المأموم إذا لم یقرأ، و صلاة المیت

و برای این مطلب دو دلیل . )۳۰۹؛ روض الجنان، ص ۱۳۶، ص ۱۱؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۴۹، ص ۱
اعلی الله یگری مؤثقّه سماعه که مرحوم شیخ طوسی سوره نحل، و د ۹۸یکی عمومیت آیه : دارند

لْتُهُ «: کنندنقل می مقامه
َ
مَا رَوَاهُ الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأ

سْتَعِ 
َ
لاَةِ فَینْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ؟ قَالَ: فَلْیقُلْ: أ جُلِ یقُومُ فِی الصَّ  بِاللَّ عَنِ الرَّ

ُ
یطَانِ یذ هِ مِنَ الشَّ

هَ  جِیمِ إِنَّ اللَّ هَا مَا دَامَ  الرَّ
ْ
مِیعُ الْعَلِیمُ. ثُمَّ لْیقْرَأ  بِهَ  یرْکَعْ  لَمْ  هُوَ السَّ

َ
ی یبْدَأ هُ لاَ قِرَاءَةَ حَتَّ ا فِی فَإِنَّ

هُ تَ  هُ إِنْ شَاءَ اللَّ
َ
جْزَأ

َ
هُ إِذَا رَکَعَ أ وْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّ

َ
(طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب ». عَالَیجَهْرٍ أ

؛ ۳۵۴، ص ۱؛ طوسی، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ۱۴۷، ص ۲الأحکام، ج 
؛ مجلسی، محمد تقی ۳۸، ص ۶محمد بن حسن بن شهید ثانی، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج 

؛ فیض کاشانی، محمد محسن ۳۰۴، ص ۲حضره الفقیه، ج بن مقصود علی، روضة المتقین فی شرح من لا ی
؛ شیخ ۸۹، ص ۶؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ۹۲۱بن شاه مرتضی، الوافی، ص 

؛ مجلسی، محمد باقر بن ۵۷، ص ۳، ج حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة
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چنان که از این عبارت هم همین . )۲۴، ص ۴لأخبار، ج محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب ا
استحباب التکرار فی کلّ رکعة، وهو قول ابن حبیب من المالکیة، «گردد: مطلب اخذ می

ولم ینقل عن أحدٍ منهم خلافاً فیه، وهو مذهب الشافعیة، وهو روایة عن أحمد، 
». ول عند الإمامیةصحّحها صاحب الإنصاف وقال ابن الجوزی: روایة واحدة، وعلی ق

، ۱؛ حاشیة الجمل، ج ۳۲۴، ص ۳؛ المجموع، ج ۴۲۴، ص ۱؛ حاشیة الرهونی، ج ۵۱، ص ۱(الهدایة، ج 
؛ مستند ۱۶۲، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ۲۵۵، ص ۱؛ المغنی، ج ۷۳، ص ۲؛ الإنصاف، ج ۴۵۳ص 

وسوعة الفقه ؛ هاشمی شاهرودی، محمود، م۴۲۰، ص ۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۷۵، ص ۵الشیعة، ج 
 .)۳۶۸، ص ۲الإسلامی المقارن، ج 

این بحثی که انجام گرفت، در مورد مشروعیت استعاذه در هر رکعت نماز به نحو ورود 
باشد، در مورد آن هیچ بود؛ اما استحباب استعاذه به ذات آن، به این معنا که دعا و ذکر می

قرائت استعاذه را فراموش کرد، و از اشکالی وجود ندارد. و در مورد این که اگر کسی پیش از 
د: فرماینباشد؟ همه فقهای اسلام میاو فوت شد، آیا تدارک و جبران آن از نظر شرعی جائز می

اگر استعاذه قبل از قرائت در نماز سهوا یا عمدا فوت شد، تدارک و جبران آن انجام نگیرد؛ چون 
؛ جامع ۴۶۰، ص ۱(نهایة الإحکام، ج  با فوت محلش، خودش هم فوت شد، و تدارک نیاز ندارد.

 .)۲۷۱، ص ۲المقاصد، ج 
چنان که ما عرض کردیم که استحباب استعاذه در محل قرائت به خاطر قرائت سوره حمد 

بنابراین، برای مأموم هیچ استحبابی وجود ندارد، زمانی که در نماز جماعت . باشدشرعی می
تی اصل ساقط شد، امر تبعی هم با آن ساقط باشد؛ چون وقخود قرائت سوره از او ساقط می

؛ جامع المقاصد، ج ٢٩٢، ص ؛ مصباح المبتدی (الرسائل العشر)۳۴۲، ص ۴(التذکرة، ج . شودمی
التذکرة، ج ». إذا سقط الأصل سقط التبع. «۱۳۶، ص ۱۱؛ الحدائق الناضرة، ج ۲۷۱، ص ۲
ماز جنازه، و اکثر فقهای ما و از همین قبیل است سقوط استحباب استعاذه در ن). ۳۴۲، ص ۴

و در مورد علت سقوط آن بیان شده است که نماز جنازه  باشند،در مورد این قول متفق می
، ص ۲؛ التذکرة، ج ۱۰۰، ص ۱۲(جواهر الکلام، ج  .مخفّف است، و هیچ قرائتی در آن وجود ندارد

 .)۴۲، ص ۱۲، ج یت؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل الب۷۴
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 استعاذه مأموم 

در مورد این که استعاذه در نماز پیش از قرائت برای مأموم چه حکمی دارد؟ درمیان فقهاء و 
دانشمندان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد و چهار قول درباره آن ذکر شده است که 

 عبارتند از:

 . سقوط استعاذه١

؛ ۳۴۲، ص ۴(تذکرة الفقهاء، ج  در نماز برای مأموم شده اند. مذهب امامیه قایل به سقوط استعاذ

 .)۱۳۶، ص ۱۱؛ الحدائق الناضرة، ج ۱۴۹، ص ۱کنز العرفان، ج 

 . استحباب استعاذه٢

گویند: استعاذه در نماز برای مأموم مستحب است؛ چنان برخی از دانشمندان مذاهب اربعه می
ة، ، قال به الشافعیة وأبو یوسف من الحنفییستحبّ للمأموم الاستعاذة«که نقل شده است: 

؛ ۲۳۳، ص ۲؛ الإنصاف، ج ۲۵۹، ص ۲۴(المجموع، ج ». وهو إحدی روایات ثلاثة عند أحمد

 .)۳۶۸، ص ۲هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج 

 . كراهت استعاذه٣

جماعت برای مأموم هستند. البته  برخی از دانشمندان اهل سنت قایل به کراهت استعاذه در نماز
گویند: اگر امام جماعت استعاذه مأموم را شنید، کراهت دارد، و در غیر این برخی دیگر می

یماً عند أبی حنیفة «صورت مکروه نیست. چنان که نقل شده است:  یکره للمأموم تحر
هی إن سمع الإمام ومحمد، وعلی هذا الروایة الثانیة عن أحمد، وأمّا الروایة الثالثة عنه ف

؛ الموسوعة الفقهیة ۲۵۱، ص ۱؛ حاشیة الدسوقی، ج ۴۳۸، ص ۱(حاشیة ابن عابدین، ج ». کرهت وإلا فلا

 .)۳۶۸، ص ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۱۴، ص ۴الکویتیة، ج 

 . جواز در نفل و كراهت در فرض٤

استعاذه مأموم در نماز جماعت قایل به تفصیل شده اند  برخی از مذاهب اهل سنت نسبت به
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باشد. گویند: در نماز مستحب استعاذه مأموم جائز است؛ اما در نماز واجب مکروه میو می
یة (حاش». جوازها فی النفل وکراهتها فی الفرض، وهو للمالکیة«چنان که نقل شده است: 

؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه ۲۵۷، ص ۱؛ حاشیة الدسوقی، ج ۴۲۴، ص ۱الرهونی، ج 
 .)۳۶۸، ص ۲الإسلامی المقارن، ج 

 مورد سوم: هنگام شنيدن آيات عذاب الهي

، ص ۳(کشف الغطاء، ج استعاذه زمانی که انسان آیات عذاب قرآن کریم را بخواند و یا بشنود. 

ا بخواند یا بشوند که در ای از قرآن کریم رچنان که نقل شده است که اگر نمازگذار آیه. )۴۶۲
آن وعده عذاب شده باشد، مستحب است که به ذات اقدس الهی از آن عذاب و خوف پناه ببرد 

؛ ٨٢؛ الجامع للشرائع، ص ۸۳، ص ۱؛ شرائع الاسلام، ج ۱۶۱، ص ۱(المبسوط، ج و استعاذه کند. 
، ۳کشف الغطاء، ج ؛ ۲۲۹، ص ۲؛ مجمع الفائدة، ج ۱۷۴، ص ۱؛ الدروس، ج ۲۴۹، ص ۱التحریر، ج 

و روایات زیادی در . )۲۷۱، ص ۳؛ المدارك، ج ۱۹۹؛ المعتبر، ص ۴۲۲، ص ۱؛ خلاف، ج ۱۸۷ص 
حْمَدَ بْنِ «مورد این استحباب وارد شده اند، چنان که نقل شده است: 

َ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ أ مُحَمَّ

دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ  هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
 الْقُرْآنَ أ

ُ
: ینْبَغِی لِمَنْ یقْرَأ

وْ تَخْوِیفٌ  الْقُرْآنِ  إِذَا مَرَّ بِآیةٍ مِنَ 
َ
لَةٌ أ

َ
لَهُ  فِیهَا مَسْأ

َ
هَ عِنْدَ ذَلِكَ خَیرَ مَا یرْجُو وَ یسْأ لَ اللَّ

َ
نْ یسْأ

َ
أ

ابِ 
َ

ارِ وَ مِنَ الْعَذ ؛ طوسی، محمد ۳۰۱، ص ۳ یعقوب، الکافی، ج (کلینی، محمد بن». الْعَافِیةَ مِنَ النَّ

؛ مجلسی، محمدتقی بن ۲۸۶، ص ۲، ج بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)
؛ فیض کاشانی، ۳۴۸، ص ۲مقصودعلی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 

 ؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن،۱۷۴۴، ص ۹محمدمحسن بن شاه مرتضی، الوافی، ج 
؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة فی أصول ۶۹، ص ۶وسائل الشیعة، ج 

؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی ۳۱۲، ص ۳، ج (تکملة الوسائل)الأئمة 
؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم ۶۸، ص ۳، ج أحکام الأئمة

؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح ۳۹۸، ص ۴تهذیب الأخبار، ج 
دِ بْنِ عِیسَی «و همچنین نقل شده است: ). ۷۹، ص ۱۵أخبار آل الرسول، ج  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
أ

بِ 
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
حْمَدَ عَنْ بَعْضِ أ

َ
بِی أ

َ
هِ بْنِ الْبَرْقِی وَ أ  یعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ عَبْدِ اللَّ
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هِ  ةِ وَ ذِکْرُ  عَبْدِ اللَّ لَ فِی قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآیةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّ نْ یرَتِّ
َ
ی أ  قَالَ: ینْبَغِی لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّ

ارِ  هِ مِنَ النَّ ذَ بِاللَّ ةَ وَ تَعَوَّ هَ الْجَنَّ لَ اللَّ
َ
ارِ سَأ یق تحق(طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام ( ».النَّ

؛ مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضة المتقین فی شرح من لا ۱۲۴، ص ۲، ج خرسان)
، ۸؛ فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافی، ج ۷۰۸، ص ۲یحضره الفقیه، ج 

؛ مجلسی، محمد ۶۹، ص ۶؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ۶۹۸ص 
؛ قمی مشهدی، ۶۶۰، ص ۳خیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج باقر بن محمد تقی، ملاذ الأ

 ).۳۹۴، ص ۹محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 
شود که استعاذه نمودن هنگام چنان که ملاحظه فرمودید که از روایات مذکوره روشن می

ا که این اتفاق خواندن یا شنیدن آیات عذاب الهی مخصوص در نماز نیست؛ بلکه در هر ج
 آید، و همچنین نقلافتاد، استعاذه کردن آنجا استحباب دارد، چنان که از روایت سماعه بر می

مَ «شده است:  خْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّ
َ
دُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فِی عُیونِ الأْ بِی  مُحَمَّ

َ
عَنْ رَجَاءِ بْنِ أ

اكِ  حَّ ضَا الضَّ هُ عَنِ الرِّ نَّ
َ
یلِ فِی فِرَاشِهِ مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِذَا مَرَّ بِآیةٍ فِیهَا ، أ کَانَ یکْثِرُ بِاللَّ

وْ نَارٍ بَکَی
َ
ةٍ أ لَ  ذِکْرُ جَنَّ

َ
هَ  وَ سَأ ارِ  اللَّ ذَ بِهِ مِنَ النَّ ةَ وَ تَعَوَّ (شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ». الْجَنَّ

؛ بحرانی، ۱۸۲، ص ۲، ج ه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؛ ابن بابوی۲۱۶، ص ۶وسائل الشیعة، ج 
؛ مجلسی، محمد ۳۶۹، ص ۴، ج سید هاشم بن سلیمان، حلیة الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار

؛ بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور الله، عوالم العلوم و ۱۹۳، ص ۷۳باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار، ج 
، ص ۲۲، ج حوال من الآیات و الأخبار و الأقوال (مستدرك سیدة النساء إلی الإمام الجواد)المعارف والأ

؛ ۲۶۷، ص ۴؛ نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۷۲
و همان گونه که برای امام جماعت استعاذه در ). ۲۶۳، ص ۷قمی، عباس، سفینة البحار، ج 

ای از قرآن کریم است، برای مأموم نیز مستحب است که زمانی که آیه مورد مذکور مستحب
که در آن وعده عذاب داده شده است، توسط امام جماعت بشوند، استعاذه نماید و به خداوند 

 .)۴۲۰، ص ۹؛ جواهر الکلام، ج ۳۷۱، ص ۳(المدارك، ج  متعال از آن پناه بخواهد.
بِیهِ، «است از جمله: و برای این مطلب روایات زیادی نقل شده 

َ
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
ادٍ، عَنِ الْحَلَبِی: عَنْ أ بِی عُمَیرٍ، عَنْ حَمَّ

َ
جُلِ عَنِ ابْنِ أ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
، قَالَ: سَأ
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َ
ةٍ أ وْ بِآیةٍ فِیهَا ذِکْرُ جَنَّ

َ
لَةِ أ

َ
مَامِ، فَیمُرُّ بِالْمَسْأ سَ وْ نَارٍ؟ قَالَ یکُونُ مَعَ الإِْ

ْ
نْ  : لاَ بَأ

َ
لَ یسْ  بِأ

َ
عِنْدَ  أ

ذَ مِنَ ذلِكَ  هَ  ، وَ یتَعَوَّ لَ اللَّ
َ
ارِ، وَ یسْأ ةَ  النَّ ؛ ۱۱۵، ص ۶(کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج  ».الْجَنَّ

؛ فیض ۵۵۸، ص ۲مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 
؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل ۸۸۲، ص ۸انی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافی، ج کاش

 .)۴۸، ص ۳، ج ؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة۶۹، ص ۶الشیعة، ج 
و لازم به ذکر است که استعاذه و دعا کردن در نماز در مورد مذکور نباید آنقدر طولانی 

د که نماز از هیئت و شکل خویش خارج شود، و یا نظم قرائت معمول به هم ریزد، و الا گرد
نعم لا یطیل « نماز باطل خواهد شد، چان که فقهای اسلام هم به این مطلب اشاره فرموده اند:

الدعاء بحیث یخرج عن هیئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة، و إلا بطلت صلاته کما 
یح به، و استحسنه فی المداركعن المعتبر التص  .)۴۲۰، ص ۹(جواهر الکلام، ج  ».ر

 مورد چهارم: قبل نزديكي به همسر

چنان که نقل . )۸۰۰، ص ۲(العروة الوثقی، ج استعاذه پیش از نزدیکی به همسر مستحب است. 
یادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْ «شده است:  صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ بُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ عِدَّ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
نْ یشَارِکَهُ  رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: قَالَ أ

َ
هْلَهُ فَخَشِی أ

َ
تَی أ

َ
جُلِ، إِذَا أ فِی الرَّ

هِ  ذُ بِاللَّ هِ، وَ یتَعَوَّ یطَانُ، قَالَ: یقُولُ: بِسْمِ اللَّ یطَانِ  مِنَ  الشَّ لکافی، ا (کلینی، محمد بن یعقوب،. »الشَّ
؛ شیخ حر عاملی، ۷۱۳، ص ۲۲؛ فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافی، ج ۵۰۲، ص ۵ج 

؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، هدایة الأمة إلی أحکام ۱۳۵، ص ۲۰محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 
ر آل الرسول، ؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح أخبا۱۱۷، ص ۷، ج الأئمة

فرمودند: شخصی  کند که وجود مقدس امام صادقیعنی حلبی نقل می. )۳۱۲، ص ۲۰ج 
خواهد به همسر خویش نزدیک شود، و از شرکت شیطان در آمیزش خوف داشته باشد، که می

 باید بگوید: به نام خداوند متعال، و از شرّ شیطان به ذات اقدس الهی پناه ببرد.

 ام و گرمابهمورد پنجم: در حم

استعاذه نمودن از آتش جهنم در حمام و گرمابه، چنان که فقهای اسلام در مورد آداب دخول 
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فرمایند: یکی از آداب آن این است که زمانی که انسان داخل حمام شد، مستحب در حمام می
است که از ذات اقدس الهی خواستار بهشت شود، و از آتش جهنم به او پناه برده، استعاذه 

 .)۱۲۹، ص ۱؛ الدروس، ج ۲۵۰، ص ۲؛ التذکرة، ج ۴۱۲، ص ۲(کشف الغطاء، ج  .نماید

 مورد ششم: براي دور كردن سهو و شك در نماز

باشد، چنان که فقهای اسلام استعاذه برای دفع و دور کردن سهو و شک در نماز مستحب می
را درمان کنیم، استعاذه به توانیم شک و سهو کثیر در نماز یکی از اموری با آن می: گویندمی

؛ الغنائم، ١٠٩، ص (الموجز الحاوی (الرسائل العشر). خداوند متعال از شیطان رانده شده است
عَلِی بْنُ «: چنان که در مورد کیفیت استعاذه در این مورد نقل شده است). ۳۲۳، ص ۳ج 

کُونِی عَنْ  وْفَلِی عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ
َ
هِ  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
بِی أ تَی رَجُلٌ النَّ

َ
 قَالَ: أ

یتُ  دْرِی مَا صَلَّ
َ
ی لاَ أ لْقَی مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِی صَلاَتِی حَتَّ

َ
شْکُو إِلَیكَ مَا أ

َ
هِ أ فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّ

 
َ

وْ نُقْصَانٍ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلْتَ فِی صَلاَتِكَ، فَاطْعُنْ فَخِذ
َ
یادَةٍ أ یسَرَ بِإِصْبَعِكَ مِنْ زِ

َ
كَ الأْ

حَةِ، ثُمَّ قُلْ:  یطَانِ الْیمْنَی الْمُسَبِّ مِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّ هِ السَّ عُوذُ بِاللَّ
َ
هِ أ لْتُ عَلَی اللَّ هِ تَوَکَّ هِ وَ بِاللَّ (بِسْمِ اللَّ

جِیمِ) ؛ شیخ حر عاملی، ۳۵۸، ص ۳کافی، ج (کلینی، محمد بن یعقوب، ال». وَ تَطْرُدُهُ  تَنْحَرُهُ  ، فَإِنَّكَ الرَّ
؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح ۲۵۰، ص ۸محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 

فرمودند: روزی مردی در محضر پیامبر  یعنی امام صادق. )۲۰۹، ص ۱۵أخبار آل الرسول، ج 
شوم، و لا به سهو و شک میعرض کرد: ای رسول خدا! من در نماز خیلی زیاد مبت اکرم

شوم، و دانم که چند رکعت نماز خواندم و بین کم و زیاد هم مردد میحتی گاهی اوقات نمی
که مشغول نماز شدید، ران چپ خود را با  زمانی وسوسه زیادی دارم. ایشان به او فرمودند:

یید: هِ « انگشت سبابه خویش بزن، و آن وقت بگو هِ وَ بِاللَّ عُ  بِسْمِ اللَّ
َ
هِ أ لْتُ عَلَی اللَّ هِ تَوَکَّ وذُ بِاللَّ

جِیمِ  یطَانِ الرَّ مِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّ طرد  توانی شک و سهو خویش را، یقیناً با این کار تو می»السَّ
 و دور کنی.

حْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ «کند: مقامه نقل می و همچنین مرحوم شیخ طوسی
َ
دُ بْنُ أ مُحَمَّ

بِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مُعَاوِیةَ بْ 
َ
هِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِی بْنِ أ نِ حُکَیمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ
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بَعاً تَلْتَبِسُ عَلَیهِ  رْ
َ
وْ أ

َ
وْ ثَلاَثاً أ

َ
وِ اثْنَتَینِ أ

َ
ی أ جُلِ یشُكُّ فَلاَ یدْرِی وَاحِدَةً صَلَّ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
 سَأ

یطَانِ فَإِنَّهُ  صَلاَتُهُ قَالَ کُلُّ  هِ مِنَ الشَّ ذُ بِاللَّ  ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْیمْضِ فِی صَلاَتِهِ وَ یتَعَوَّ
نْ  یوشِكُ 

َ
هَبَ  أ

ْ
، ص ۲، ج (طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ».عَنْهُ  یذ

؛ شیخ ۳۷۴، ص ۱، ج ؛ طوسی، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار۱۸۸
، ص ۸من الخلل الواقع فی الصلاة، ج  ١٦حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، باب 

؛ محمد بن ۳۵۰، ص ۱؛ ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج ٤، حدیث ۲۲۹
؛ مجلسی، محمد ۱۷۷، ص ۶حسن بن شهید ثانی، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج 

قی بن مقصود علی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، بی نا، قم، چاپ: دوم، سال ت
، ص ۸؛ فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الوافی، ج ۲۷۰، ص ۴ق، ج ۱۴۱۴
، ص ۴؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج ۹۹۸
؛ مازندرانی، محمد ۲۷۳، ص ۸۵تقی، بحار الأنوار، ج  ؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد۱۳۳

، (للمولی محمد هادی بن محمد صالح المازندرانی)هادی بن محمد صالح، شرح فروع الکافی 
 ).۲۶۱، ص ۳ج 

 هنگام دخول بيت الخلاء مورد هفتم:

زمانی که انسان قصد دخول در بیت الخلاء داشته باشد، استعاذه گفتن مستحب است؛ چنان 
. »تستحب الاستعاذة عند التخلّی، وهو ما صرّح به جمع من الفقهاء«: که نقل شده است

؛ الجامع ۹۵، ص ۱؛ السرائر، ج ۴۰، ص ۱؛ المهذّب، ج ٣٢؛ المراسم، ص ٩؛ النهایة، ص ٣٩(المقنعة، ص 
؛ روض ۳۵؛ المعتبر، ص ۵۷، ص ۲؛ جواهر الکلام، ج ۸۰، ص ۱؛ نهایة الإحکام، ج ٢٦للشرائع، ص 

، ۱؛ الشرح الصغیر، ج ۲۳۰، ص ۱؛ حاشیة ابن عابدین، ج ۱۶۲، ص ۱؛ ذکری الشیعة، ج ۲۵لجنان، ص ا
؛ ۶۹۹، ص ۱؛ عمدة القارئ، ج ۷۷، ص ۲؛ المجموع، ج ۱۲۸-۱۲۷، ص ۱؛ نهایة المحتاج، ج ۸۹ص 

ن و روایتی که معاویه ب. )۳۶۸، ص ۲هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج 
لما روی معاویة بن عمّار، قال: « کند:عمار نقل کرده است، بر همین مطلب دلالت می

یقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه، اللهمّ إنّی أعوذ بك من  سمعت أبا عبد اللّه
من أحکام  ٥(وسائل الشیعه، باب ». الخبیث المخبث، الرجس النجس، الشیطان الرجیم
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که استعاذه مذکور را از سنت  و همچنین مرسله شیخ صدوق. )١دیث ، ح۳۰۶، ص ۱الخلوة، ج 
إذا أراد دخول  روی الصدوق مرسلا، قال: کان رسول اللّه«کند: پیامبر اکرم ص بیان می

المتوضّأ قال: اللهمّ إنّی أعوذ بك من الرجس النجس، الخبیث المخبث الشیطان 
 .)۵، حدیث ۳۰۶، ص ۱وة، ج من أحکام الخل ٥(وسائل الشیعه، باب ». الرجیم

 صيغه اين استعاذه

در مورد استعاذه هنگام دخول بیت الخلاء به خاطر روایات زیادی که درباره آن وارد شده است، 
 های گوناگون بیان شده است که برخی از آنها عبارتند از:های متعددی با عبارتصیغه
این عبارت از أنس نقل شده ». بسم الله اللّهم إنّی أعوذ بك من الخبث والخبائث. «۱

وهو «است و مذهب حنفیه و شافعیه و مالکیه آن را ذکر کرده اند. چنان که نقل شده است: 
؛ ۲۳۰، ص ۱(حاشیة ابن عابدین، ج ». المروی عن أنس، وذکره: الحنفیة والمالکیة والشافعیة

؛ عمدة القارئ، ۷۷، ص ۲ج  ؛ المجموع،۱۲۸-۱۲۷، ص ۱؛ نهایة المحتاج، ج ۸۹، ص ۱الشرح الصغیر، ج 
صول فی أحادیث الرسول)۶۱، ص ۱؛ الکافی، ج ۶۹۹، ص ۱ج 

ُ
، ص ۱، ج ؛ حدیث أنس (التاج الجامع للأ

 ).۳۶۸، ص ۲؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج ۹۱
إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إنّی أعوذ بك من الخبیث المخبث، . «۲

روایت  این عبارت را معاویه بن عمار از امام صادق». الرجس النجس، الشیطان الرجیم
-۱۳۳، ص ۱؛ المعتبر، ج ۱أحکام الخلوة حدیث  ۵، باب ۳۰۶، ص ۱(وسائل الشیعة، ج کرده است. 

های البته برای استعاذه مذکور صیغه. )۸۲، ص ۱؛ روض الجنان، ج ۱۶۲؛ ص ۱؛ ذکری الشیعة، ج ۱۳۴
 که از روایات اخذ گردیده اند، بیان شده است، برای مشاهده آنها به منابع مراجع نمایید.دیگری 

، ۱؛ حاشیة الشروانی، ج ۱۶۲، ص ۲من أحکام الخلوة؛ المغنی، ج  ۵، باب ۳۰۶، ص ۱(وسائل الشیعة، ج 
 .)۱۰۹، ص ۱؛ سنن ابن ماجة، ج ۱۷۳ص 

هنگام دخول بیت الخلاء، بسم الله  ای که قابل توجه است، این است که در استعاذهنکته
بر استعاذه مقدم شده است، برخلاف استعاذه در نماز که آنجا استعاذه بر بسم الله مقدم شده 

 است. 
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 در نماز عيد مورد هشتم:

در مورد محل استعاذه در نماز عید بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد، و دو 
 از:  قول بیان شده است که عبارتند

 الاحرام ˊ. بعد از تكبير١

گویند: مکان آن، بعد از تکبیرة الاحرام فقهای امامیه در مورد محل استعاذه در نماز عید می
و مذهب شافعیه نیز همین قول . )۱۳۶، ص ۴؛ تذکرة الفقهاء، ج ۶۶۵(مصباح المتهجد، ص است. 

؛ الفروع (ابن ۷۱، ص ۲؛ الروضة، ج ۲۹۱، ص ۱(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ج  را قبول دارند.

گوید: محل آن بعد البته ابو حنیفه می ).۷۴، ص ۱؛ الفتاوی الهندیة، ج ۵۷۹، ص ۱، ج مفلح)
یذ الاستعاذة بعد التکبیرات، فیستع«از تکبیرات نماز عید است. چنان که نقل شده است: 

، محمود، موسوعة الفقه (هاشمی شاهرودی». بعد تکبیرات الزوائد عند أبی حنیفة ومحمد

 .)۳۶۸، ص ۲الإسلامی المقارن، ج 

 . قبل از تكبيرات نماز٢

یند: محل استعاذه در نماز عید، پیش از تکبیرات است، برخی از دانشمندان اهل سنت می گو
تکون «باشد. چنان که نقل شده است: و این قول منسوب به مالکیه و برخی از علمای حنفیه می

وائد عند المالکیة وأبی یوسف من الحنفیة، وهو إحدی الروایات عن قبل تکبیرة الز 
؛ ۵۷۹، ص ۱، ج ؛ الفروع (ابن مفلح)۲۹۱، ص ۱(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ج ». أحمد

؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه ۳۰۱، ص ۳، ج (هامش المجموع)فتح العزیز 
 ).۳۶۸، ص ۲الإسلامی المقارن، ج 

 نهم: در خطبه جمعهمورد 

های خطبه نماز جمعه این است که خطیب دانشمندان مذهی حنفیه ذکر کرده اند که از سنت
و فقهای مذهب . )۴۴۸، ص ۱(حاشیة ابن عابدین، ج پناه ببرد به خداوند متعال و استعاذه کند. 

ذه را بیان را ذکر نموده اند، این استعا های نماز جمعه امام علیامامیه هنگامی که خطبه
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وهو ما ذکره بعض فقهاء الإمامیة عند ذکره لخطب «کرده اند. چنان که نقل شده است: 
؛ هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة ۳۸۵(مصباح المتهجد، ص  ».)الإمام علی بن أبی طالب

 .)۳۶۸، ص ۲الفقه الإسلامی المقارن، ج 
در کتب فقهی نقل شده است،  ستعاذهعلاوه بر این موارد زیادی در مورد اسحباب ا مورد دهم:

(رسائل ؛ الجعفریة ٨٤، ص (الموجز الحاوی (الرسائل العشر). از قبیل بعد از اتمام نماز و در تعقیب آن

: عن زرارة قال: قال الإمام الباقر« :چنان که روایت شده است). ۱۱۳، ص ۱؛ ج المحقّق الکرکی)
؟ صلاة، قلت: و ما الموجبتان بتین فی دبر کلّ : علیکم بالموج(أو قال)لا تنسوا الموجبتین 

، ۴۶۵، ص ۶من التعقیب، ج  ٢٢(وسائل الشیعة، باب  ».قال: تسأل اللّه الجنّة، و تعوذ باللّه من النار

. و در عرفات زمانی که مُحرِم در روز عرفه وارد آن شود. )۵۲۶، ص ۸؛ الحدائق الناضرة، ج ١حدیث 
چنان . )۵۲، ص ۱۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۸۱، ص ۸؛ التذکرة، ج ۴۱۸، ص ۱ ؛ الدروس، ج٤١٥(المقنعة، ص 

لأنّ الحاجّ حریص علی أن یذهله فی هذا الموقف عن « :که در مورد علت آن آمده است
؛ کلمة التقوی، ج ۵۲، ص ۱۹؛ جواهر الکلام، ج ۴۱۸، ص ۱(الدروس، ج ». الإخلاص للّه و التوجّه إلیه

این مطلب نقل شده است:  وایت معاویه بن عمار از امام صادق. و همچنین در ر)۴۰۷، ص ۳
قال: فإذا وقفت بعرفات فاحمد اللّه ... و تعوّذ  عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه«

إلیه من أن یذهلك فی ذلك  الشیطان لن یذهلك فی موضع أحبّ  باللّه من الشیطان؛ فإنّ 
، ذیل ۵۳۹، ص ۱۳، ج من إحرام الحجّ  ١٤؛ وسائل الشیعة، باب ٤، حدیث ۴۶۳، ص ۴(الکافی، ج  ».الموضع

 :و طواف کننده بیت الله الحرام نزد مقام مُستجار در شوط هفتم استعاذه کند، و بگوید. )١حدیث 
؛ جمل العلم و العمل (رسائل ٤٠٣؛ المقنعة، ص ٢٥٧(المقنع، ص  ».هذا مقام العائذ بک من النار«

؛ جمعی از ١١٠؛ المراسم، ص ٢١٠؛ الکافی فی الفقه، ص ۶۷ص ، ۳، ج الشریف المرتضی)
 ).۴۴، ص ۱۲، ج پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت

خواهد وارد بازار و سوق شود، باید از شرّ آن و شرّ اهل آن به ذات اقدس الهی و کسی که می
و زمانی . )۱۸۷، ص ۳؛ الدروس، ج ۲۳۳، ص ۲رائر، ج ؛ الس٣٧٣(النهایة، ص . پناه ببرد، و استعاذه نماید

که شخصی خواستار انجام حجامت باشد، مستحب است که استعاذه نماید، چنان که در روایتی 
أنّه قال: إذا أردت الحجامة فاجلس بین یدی الحجّام و أنت  عن الإمام الرضا« :آمده است
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لّه الکریم فی حجامتی من العین فی الدم و متربّع و قل: بسم اللّه الرحمن الرحیم، أعوذ بال
. )٤٦، حدیث ۸۶، ص ۱۳ممّا یکتسب به، ج  ١١؛ المستدرك، باب ٣٩٤، ص (فقه الرضا ».سوء من کلّ 

؛ ٤٧؛ الحدائق، ج ٢١٦(المقنع، ص  .و زمانی که انسان قصد سفر نماید نزد دروازه خانه استعاذه کند

چنان که در صحیحه معاویه بن . )١٨، ص ١٤کلام، ج ؛ جواهر ال٤٤٠، ص ٤؛ کشف الغطاء، ج ١٤ص
قال: إذا خرجت من منزلك  فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه« :عمار آمده است

 باللّه، اللهمّ 
ّ
إنّی أسألك خیر ما خرجت  فقل: بسم اللّه، توکّلت علی اللّه، لا حول و لا قوّة إلا

، حدیث ۳۸۳، ص ۱۱من آداب السفر، ج  ١٩وسائل الشیعة، باب (». له، و أعوذ بك من شرّ ما خرجت له

أیضا قال: إذا  و صحیحه الآخر عنه«. و همچنین در صحیحه دیگر ایشان آمده است: )٤
». إنّی أعوذ بك من و عثاء السفر : اللهمّ (إلی أن قال)و العمرة  خرجت من بیتك ترید الحجّ 

 .)٥، حدیث ۳۸۳، ص ۱۱ من آداب السفر، ج ١٩(وسائل الشیعة، باب 
؛ حبل ١١٩(المقنعة، ص . خواهد بخوابدو زمانی که انسان قصد ورود به مستراح داشته باشد و می

و زمانی . )۴۳۳، ص ۱، ج بیت؛ هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل۳۲المتین، ص 
ین و دفن میت، مستحب و زمان تلق. )٥٤(المقنع، ص . که کسی بر مریض و بیماری داخل شود

؛ مستند الشیعة، ۱۰۶، ص ۴؛ الحدائق الناضرة، ج ۲۱۲، ص ۲(کشف اللثام، ج . است که استعاذه انجام بگیرد

و برای هر انسان در همه روزهای هفته، مخصوصاً در . )۲۸۲، ص ۴؛ جواهر الکلام، ج ۳۰۲، ص ۳ج 
طلعت الشمس علی یوم و لا وفی الحدیث: ما « :روز جمعه، چنان که در روایتی آمده است

 أعاذه منه(إلی أن قال)غربت علی یوم أفضل منه 
ّ
(مصباح المتهجد، ص  ».: و لا استعاذ من شرّ إلا

های ده آخر ماه مبارک رمضان که در هر شب آن این و در شب. )۲۶۳، ص ۸۹؛ بحار الانوار، ج ٤٣٨
چنان که در روایت . )١٨٩عة، ص (المقن...».  أعوذ بجلال وجهک الکریم: «ذکر را خوانده شود

. )٢٠٣٢، حدیث ۱۶۱، ص ۲؛ الفقیه، ج ١، حدیث ۱۶۰، ص ۴(الکافی، ج . هم این مطلب وارد شده است
؛ ۳۹، ص ۷؛ جواهر الکلام، ج ۶۹، ص ۶(الحدائق الناضرة، ج . و زمان غروب آفتاب و هنگام طلوع آن

چنان که نقل . )۴۵، ص ۱۲، ج أهل البیت جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب
جنود اللیل من حین تغیب  إبلیس إنّما یبثّ  : أنّ عن جابر عن الإمام الباقر«: شده است

جنود النهار من حین یطلع الفجر إلی مطلع الشمس، و  الشمس إلی مغیب الشفق، و یبثّ 



۱۴۰۳ستان بهار و تاب/ ۸/ شماره هفتم/ سال  ینو به فقه عباد ینگاهی  ـتخصص یدوفصلنامه علم 

 

فی هاتین الساعتین، و تعوّذوا باللّه عزّ و  اللّه کان یقول: أکثروا ذکر اللّه عزّ و جلّ  نبی ذکر أنّ 
. »من شرّ إبلیس و جنوده، و عوّذوا صغارکم فی هاتین الساعتین، فإنّهما ساعتا غفلة جلّ 

 .)٥، حدیث ۴۹۶، ص ۶من التعقیب، ج  ٣٦(وسائل الشیعة، باب 

 نتيجه 

قه، که در اصطلاح فبعد از این که استعاذه را مورد بررسی قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم 
ذ در خصوص بر قولِ  ه أعوذ بالل« ، یا»أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: «عنوان استعاذه و تعوُّ

شود، چنان که برخی از علمای اسلام به این ، اطلاق می»السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
ق لتعوّذ عند الإطلاأنّهم استعملوا لفظ الاستعاذة و ا«: گویندمطلب اشاره فرموده اند، و می

(أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان ، أو (أعوذ باالله من الشیطان الرجیم): فی خصوص قولهم

، و من هذا الباب القول باستحباب الاستعاذة و التعوّذ عند تلاوة القرآن، أو أمام الرجیم)
ولی

ُ
از پژوهشگران، موسوعة الفقه  ؛ جمعی۳۲۳، ص ۱۲(مصباح الفقیه، ج ». القراءة فی الرّکعة الا

؛ الحدائق ٧٨، مسئله ۳۲۶، ص ۱؛ الخلاف، ج ۲۳۰، ص ۲۹، ج الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت
یعنی نزد فقهای . )۵۳۰، ص ۲؛ العروة الوثقی، ج ۱۷۳، ص ۵؛ مستند الشیعة، ج ۱۶۱، ص ۸الناضرة، ج 

ذ بر ذکر استعاذه اطلاق می ذ هنگام شواسلام عنوان استعاذه و تعوُّ د، و استحباب استعاذه و تعوُّ
 .باشداز همین باب می تلاوت قرآن کریم و پیش از قرائت در رکعت اول نماز

علاوه بر این در مورد فلسفه و حکمت تشریع استعاذه به این نتیجه رسیدیم که غرض از 
ذات  ای ذکرباشد تا این زبان برزبان انسان از جاری شدن غیر ذکر الهی می تشریع آن تطهیر

سه واقدس الهی و تلاوت کلام پاک او مستعد گردد، و همچنین با استعاذه قلب او از تلوّث وس
خص مستعیذ پیش ذات اقدس الهی حاضر گردد، و حلاوت سشود تا و ریا و عُجب پاک می

همچنین برای استعاذه ارکان و اجزای سه گانه را مطرح کردیم و در . حضورش را درک نماید
ه ب وارد جواز آن بیان شد که بیشتر آنها را با توضیح کافی قلمبند کردیم و برخی از آنها راآخر م

 .خاطر عدم مجال در این مقاله به ذکر عناوین بسنده کردیم



     تیبفقه اهل دگاهیمسئله استعاذه از د یبررس

 

 كتابنامه

 ................................................................................................................................. 

یم. قرآن   کر
 .نهج البلاغه

یب الحدیث و الأثربن محمد،  کابن اثیر جزری، مبار  ارم،، بی نا، قم، چاپ چهالنهایة فی غر
 ش.۱۳۶۷سال 

یر الفتاویابن ادریس، محمد بن احمد،  اپ: ، بی نا، قم، چ)و المستطرفات( السرائر الحاوی لتحر
 ق.۱۴۱۰دوم، سال 

 ش.۱۳۷۶، بی نا، تهران، چاپ ششم، سال (للصدوق) الأمالیابن بابویه، محمد بن علی، 
 ق.۱۴۱۳دوم، سال  ، بی نا، قم، چاپ:من لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی، 

لإحیاء  ، مصحح آصف فیضی، مؤسسة آل البیتدعائم الإسلامحیون، نعمان بن محمد، ابن 
 ه.ق.۱۳۸۳ایران، سال  -التراث، قم 

ت دار صادر، بیرو -، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
 ق.ه۱۴۱۴لبنان، چاپ سوم، سال  -
 ق.۱۴۱۱، بی نا، قم، چاپ دوم، سال طبّ الأئمةبسطام، عبد الله و حسین، ابنا 

زه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حومعجم مقائیس اللغةابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، 
 ق.ه۱۴۰۴علمیه، قم، چاپ اول، سال 
، چاپ (قاهره)مید، الدین عبدالح، چاپ محمد محییسنن ابی داودابو داوود، سلیمان بن اشعث، 

 ، بی تا.(بیروت)افست 
 ، بی نا، تبریز، چاپ: اول، سالالقدیمة) -(ط  کشف الغمة فی معرفة الأئمةاربلی، علی بن عیسی، 

 ق.۱۳۸۱
، مؤسسة النشر الإسلامی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد،، 

 ه.ش.۱۳۶۳قم، سال 
 ش.۱۳۷۴، بی نا، قم، چاپ اول، سال البرهان فی تفسیر القرآنبن سلیمان، بحرانی، سید هاشم  

، بی نا، قم، چاپ: حلیة الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهاربحرانی، سید هاشم بن سلیمان، 
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 ق.۱۴۱۱اول، سال 
، بی نا، قم، چاپ: اول، سال مدینة معاجز الأئمة الإثنی عشربحرانی، سید هاشم بن سلیمان،  

 .۳۷۳، ص ۴ق، ج ۱۴۱۳
، ، در یك جلد، امیر قلمتحلیل الکلام فی فقه الإسلامتبریزی، راضی بن محمد حسین نجفی، 

 ق.ه۱۴۱۳تهران، اول، سال 
موسوعة ، بیتجمعی از پژوهشگران، نویسنده موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل

ئرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب ، مؤسسه داالفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت
 ه.ق.۱۴۲۳ایران، سال  -، قم بیتاهل

، دار العلم للملایین، بیروت تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد،  
 ق.ه۱۴۱۰لبنان، چاپ اول، سال  -

ع لمکتب ب، مرکز النشر التاالإفصاح فی فقه اللغةحسین یوسف موسی و عبد الفتاح صعیدی،  
 ق. ۱۴۱۰الاعلام الاسلامی، قم، چاپ چهارم، سال 

، بی نا، بیروت، چاپ اول، تاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی، محمد مرتضی،  
 ق.۱۴۱۴سال 

، (ط. الحدیثة) مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةحسینی عاملی، محمد جواد بن محمد، 
 ه.ق.۱۴۱۹مؤسسة النشر الإسلامی، قم، سال 

فسیر، ، دار التمستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن. نویسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی، 
 ه.ش.۱۳۷۴قم، سال 

 ق.۱۴۱۳، بی نا، قم، چاپ: اول، سال الحدیثة) -(ط  قرب الإسنادحمیری، عبد الله بن جعفر، 
دار الفکر المعاصر، ، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومحمیری، نشوان بن سعید،  

 ق.ه۱۴۲۰لبنان، چاپ اول، سال  -بیروت 
البحوث الهامة فی المکاسب خرازی، محسن، نویسنده مرتضی بن محمدامین انصاری،  

 ه.ق.۱۴۲۳، مؤسسه در راه حق، قم، سال المحرمة
، مؤسسة تنظیم و المکاسب المحرمة، روح الله، رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران، خمینی 

 ه.ش.۱۳۹۲شر آثار الإمام الخمینی، تهران، سال ن
یم، خمینی، مصطفی ، سال ، تهران، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتفسیر القرآن الکر
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 .، چاپ: اولق۱۴۱۸
، مؤسسة إحیاء آثار الامام (المکاسب المحرمة) موسوعة الإمام الخوئیخوئی، سید ابوالقاسم،  

 ق.۱۴۱۸الخوئی، قم، سال 
 ش.۱۳۷۴تهران، چاپ دوم، سال  - مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  

یب الحدیثزمخشری، ابوالقاسم، محمود بن عمر،   -، دار الکتب العلمیة، بیروت الفائق فی غر
 ق.ه۱۴۱۷لبنان، چاپ اول، سال 

ول، مکتب الاعلام ، موسوعة الشهید الأمجموعة من المحققینشهید اول، محمد بن مکی،  
 ه.ق.۱۴۳۰الاسلامی فی الحوزة العلمیة، قم المقدسة، سال 

تبلیغات  ، دفترفوائد القواعدالدین بن علی، نویسنده حسن بن یوسف علامه حلی، شهید ثانی، زین 
 اسلامی حوزه علمیه، قم، بی تا.

م، ، بی نا، ق)وسائلتکملة ال( الفصول المهمة فی أصول الأئمةشیخ حر عاملی، محمد بن حسن،  
 ق.۱۴۱۸چاپ اول، سال 

 ق.۱۴۰۹، بی نا، قم، چاپ: اول، سال وسائل الشیعةشیخ حر عاملی، محمد بن حسن، 
، بی نا، مشهد، چاپ اول، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمةشیخ حر عاملی، محمد بن حسن، 

 ق.۱۴۱۴سال 
 ق.۱۴۱۴ت، چاپ اول، سال ، بیروالمحیط فی اللغةصاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد،  

، مؤسسه دائرة المعارف فقه (ط. الحدیثة) جواهر الکلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
 هجری.۱۴۲۱بیت، قم، سال اسلامی بر مذهب اهل

یم، صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم : ، ناشر، تحقیق: محمد خواجویتفسیر القرآن الکر
 .ش۱۳۶۶، سال دوم ، چاپ:انتشارات بیدار، قم

، مؤسسه مطالعات و تحقیقات (صدرا) شرح أصول الکافیصدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 
 ش. ۱۳۸۳فرهنگی، تهران، چاپ: اول، سال 

صلّی الله علیهم، بی نا، قم،  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّدصفار، محمد بن حسن،  
 ق.۱۴۰۴چاپ: دوم، سال 

ی مدرسین ، دفتر انتشارات اسلامی جامعهالمیزان فی تفسیر القرآن، حمد حسینطباطبایی، سید م 
 .ق۱۴۱۷، چاپ: پنجم، سال ، قمحوزه علمیه
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 ق.۱۴۱۲، بی نا، قم، چاپ چهارم، سال مکارم الأخلاقطبرسی، حسن بن فضل،  
اپ: سوم، ، بی نا، تهران، چالقدیمة) -(ط  إعلام الوری بأعلام الهدیطبرسی، فضل بن حسن، 

 ق.۱۳۹۰سال 
بت ، انتشارات ناصر خسرو، تهرانمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،   ، نو

 .ش۱۳۷۲سوم، سال 
ینطریحی، فخر الدین،   ش.۱۳۷۵، کتابفروشی مرتضوی، تهران، بی چا، سال مجمع البحر

ر ، محقق محمدباق، محشی محمدتقی کشفیالمبسوط فی فقه الإمامیةطوسی، محمد بن حسن، 
 ه.ق.۱۳۸۷بهبودی، مکتبة المرتضویة، تهران، سال 

ایران،  -، مؤسسة النشر الإسلامی، قم الخلافطوسی، محمد بن حسن، محقق جمعی از محققین، 
 ه.ق.۱۴۰۷سال 

 ق.۱۴۱۴، بی نا، قم، چاپ: اول، سال (للطوسی) الأمالیطوسی، محمد بن الحسن،  
، بی نا، تهران، چاپ چهارم، سال (تحقیق خرسان) لأحکامتهذیب اطوسی، محمد بن الحسن، 

 ق.۱۴۰۷
، بی نا، بیروت، چاپ: اول، سال مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّدطوسی، محمد بن الحسن،  

 ق.۱۴۱۱
ر احیاء ، ناشر: دا، تحقیق: احمد قصیر عاملیالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  

 ، بی تا.اپ: اولالتراث العربی، بیروت، چ
، بی نا، قم، چاپ: چهارم، سال تفسیر نور الثقلینالعروسی الحویزی، عبد علی بن جمعة،  

 ق.۱۴۱۵
، محقق فارس تبریزیان، مؤسسة إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمانعلامه حلی، حسن بن یوسف،  

 ه.ق.۱۴۱۰النشر الإسلامی، قم، سال 
یر الأ علامه حلی، حسن بن یوسف،   ، ناشر: مؤسسة حکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةتحر

 هجری.۱۴۲۰، قم، سال الإمام الصادق
، مؤسسة آل البیت (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة) تذکرة الفقهاءعلامه حلی، حسن بن یوسف، 

 ه.ق.۱۴۱۴لإحیاء التراث، قم، سال 
یعةعلامه حلی، حسن بن یوسف،   ر انتشارات اسلامی، ، دفتمختلف الشیعة فی أحکام الشر
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 ه.ش.۱۳۷۴مؤسسة النشر الإسلامی، قم، سال 
، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکامعلامه حلی، حسن بن یوسف، مصحح مهدی رجایی، 

 ه.ق.۱۴۱۰اسماعیلیان، قم، سال 
، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکامعلامه حلی، حسن بن یوسف، مصحح مهدی رجایی،  

 ه.ق.۱۴۱۰اسماعیلیان، قم، سال 
، آستانة الرضویة المقدسة منتهی المطلب فی تحقیق المذهبعلامه حلی، حسن بن یوسف،  

 هجری.۱۴۱۲مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، سال 
 ش.۱۳۷۶، بی نا، قم، چاپ: اول، سال الصحیفة السجادیة، علی بن الحسین، امام چهارم

، زاده، محشی محمدباقر شریف لأحکاممسالک الأفهام إلی آیات افاضل جواد، جواد بن سعید،  
 ه.ش.۱۳۶۵تهران، مرتضوی، سال 

 ق.۱۴۰۹، بی نا، قم، چاپ دوم، سال کتاب العینفراهیدی، خلیل بن أحمد،  
 بی تا. ، دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول،القاموس المحیطفیروز آبادی، محمد بن یعقوب،  
 ق.۱۴۱۵، بی نا، تهران، چاپ دوم، سال سیر الصافیتففیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی،  

یب الشرح الکبیر للرافعیفیومی، احمد بن محمد مقری،  ات دار ، منشورالمصباح المنیر فی غر
 ایران، چاپ اول، بی تا. -الرضی، قم 

ف ، نجالذخائرالغطاء، جعفر بن خضر، شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر، کاشف 
 ه.ق.۱۴۲۰سال  اشرف،

یعة الغرّاءکاشف الغطاء، جعفر،  ، موسسه بوستان کتاب، قم، کشف الغطاء عن مبهمات الشر
 ش.۱۳۸۷چاپ دوم، سال 

 ، دوالشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکامکاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
 ق.ه۱۴۲۵جلد، دار نشر اللوح المحفوظ، تهران، اول، سال 

یاض السالکین فی شرح صحیفة سید شیرازی، سید علی خان بن احمد،  کبیر مدنی ر
 ق.۱۴۰۹، بی نا، قم، چاپ: اول، سال الساجدین

کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، البلد الأمین و الدرع الحصین، بی نا، بیروت، چاپ: اول، سال  
 ق.۱۴۱۸

، بی نا، قم، چاپ: دوم، واقیة)(جنة الأمان ال المصباح للکفعمیکفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، 
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 ق.۱۴۰۵سال 
 ق.۱۴۰۷، بی نا، تهران، چاپ چهارم، سال الإسلامیة) -(ط  الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  

، بی نا، بیروت، چاپ: دوم، سال بیروت) -(ط  بحار الأنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
 ق.۱۴۰۳

، بی نا، تهران، چاپ فی شرح أخبار آل الرسولمرآة العقول مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
 ق.۱۴۰۴دوم، سال 

، القدیمة) -(ط  روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهمجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 
 ق.۱۴۰۶بی نا، قم، چاپ دوم، سال 

هم (علی، قم، مؤسسة آل البیت جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 
 هجری.۱۴۱۴لإحیاء التراث، سال  م)السلا

ال ، قم، چاپ: اول، سإستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصارمحمد بن حسن بن شهید ثانی، 
 ق.۱۴۱۹

یممصطفوی، حسن،    ش.۱۳۶۸، بی نا، تهران، چاپ اول، سال التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 ق.۱۴۱۳سال  ، بی نا، قم، چاپ اول،(للمفید) الأمالیمفید، محمد بن محمد، 

 ش.۱۳۷۵، بی نا، قم، بی چا، سال زبدة البیان فی احکام القرآنمقدس اردبیلی، احمد بن محمد،  
، مؤسسة النشر مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 

 الإسلامی، قم، بی تا.
، قم، چاپ: اول، سال (میرداماد) فیالتعلیقة علی أصول الکامیرداماد، محمد باقر بن محمد، 

 ق.۱۴۰۳
یعةنراقی، احمد بن محمد مهدی،   لام)(علیهم الس، مؤسسة آل البیت مستند الشیعة فی أحکام الشر

 ه.ق.۱۴۱۵لإحیاء التراث، قم، سال 
، چاپ آصف بن علی اصغر دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرامنعمان بن محمد قاضی نعمان،  

 ق.۱۹۶۳سال فیضی، قاهره، 
 ، بی نا، قم، چاپ اول، سالمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمدتقی،  

 ق.۱۴۰۸
، دار الفکر للطباعة و تاج العروس من جواهر القاموسواسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین،  



     تیبفقه اهل دگاهیمسئله استعاذه از د یبررس

 

 ق.ه۱۴۱۴النشر و التوزیع، بیروت، چاپ اول، سال 
، ، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینیالعروة الوثقی یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم،

 ه.ش.۱۳۹۲تهران، سال 
 حاشیة المکاسبیزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، نویسنده مرتضی بن محمد امین انصاری، 

 ه.ق.۱۴۱۰، اسماعیلیان، قم، سال (یزدی)
 



 

 

 


